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 چكيده  
 اشُْنوي اطلاعات دقيقي در دسـت نيـست       الدين محمود    ازآنجاكه دربارة احوال تاج   

 ـجزئو پژوهشگران نيز با حدس و گمان دربارة          انـد،    وي سـخن گفتـه       زنـدگي   اتي
تـر سـازد،     انتشار هرگونه سندي كه بتوانـد برخـي از زاويـاي زنـدگي او را روشـن                

در ايــن مقالــه، ضــمن بررســي آراي پژوهــشگران دربــارة  .اهميــت خواهــد داشــت
ايـم كـه     اي نويافته از مجدالدين بغدادي را معرفي كرده        ، نامه زندگي و آثار اشنوي   

ضـمن  .  ق 602 تـا    597هـاي    كه اشنوي حـوالي سـال     آيد   از فحواي آن چنين برمي    
پرداختـه   اقامت در هرات، در خانقاهي كهن به هدايت مريدان و درس و وعظ مـي              

اه، از تـرس    اش چنان بلند بوده كه اطرافيـان محمـد خوارزمـش            است و مقام و آوازه    
انـد تـا نظـر سـلطان را          اند و تـلاش كـرده      آمده نفوذ معنوي او، در صدد تخريبش بر      

خوارزمشاه نيز به محض محاصرة هرات، او را زنداني كرده          . دربارة وي تغيير دهند   
است، اما درنهايت عـارف بزرگـي همچـون مجدالـدين بغـدادي، ضـمن تعظـيم و                  

 در دربار خوارزمشاهيان براي رهايي او از        بزرگداشت وي، از نفوذ بسيار زياد خود      
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  .بند اسارت استفاده كرده است
ين اشُْـنوي،   الـد   عرفـان اسـلامي، دورة خوارزمـشاهيان، تـاج         :هاي كليدي   واژه

       .مجدالدين بغدادي، نسخة خطي
 
   مقدمه -1

عـارف بـزرگ     1 اشـنوي،  ابومحمد محمود بن خداداد بن ابي بكر بن يوسـف         دربارة احوال   
، خاسـتگاه   ، وفـات   ولادت تاريخ. قرن ششم و هفتم هجري اطّلاعات دقيقي در دست نيست         

 و محققاّن به مدد برخي اشارات و با حدس و گمـان              نيست   روشن و محلّ زندگي وي دقيقاً    
ما در اين مقاله برآنيم تـا ضـمن         . اند  و برخي از آثار وي سخن گفته         زندگي  اتجزئيدربارة  

اي نويافتــه از مجدالــدين بغــدادي را معرفّــي كنــيم كــه از يــك ســو   نامــهنقــد احــوال وي، 
اشنوي است كه در هـيچ منبـع ديگـري ذكـر نـشده       الدين تاجدربردارندة نكاتي تازه دربارة   

مجدالـدين  دهنـدة مقـام بلنـد عرفـاني اشـنوي و اعتبـار و نفـوذ                  است و از سوي ديگر نـشان      
ين نشانگر ارتباط اين دو عارف بـزرگ خـوارزم و           بغدادي در دربار خوارزمشاهيان و همچن     

مجموعة اطّلاعاتي كه از اين نامه استنباط و ارائه خواهـد شـد، پژوهـشگران را                . هرات است 
 .كار خواهد آمد در تكميل سرگذشت اين دو عارف نامدار به

  
  الدين اشنوي  نقد احوال تاج-2

 اشنوي بر اين باور است كه او ظـاهراً          الدين  تاج  مايل هروي دربارة خاستگاه و محل زندگي      
و از آن پـس در هـرات، بـه سـير و سـلوك عرفـاني و درس و                      آذربايجان برخاسته  2از اشُنْهُ 

وي بــراي اثبــات ايــن ادعــا، ضــمن رد روايــت  ). 6: 1368اشــنوي، (وعــظ پرداختــه اســت 
جا  ر اشنوه، در آن   الدين اشنوي در زمان اقامت د      تاجالدين عبداللطّيف، مبني بر اينكه       شمس

 تر آن داستان را از صاحب كتـاب        ، روايت اصيل  )208: 1347عبداللطّيف،  (رباطي نيز داشته    
اي بـه موضــع      كند كه در آن، بر خــلاف روايـت عبـداللطّيف، اشـاره             نقل مي  العرفان تحفه

 27: 4713روزبهـان ثـاني،   (است  روزبهان بقلي ـ شيراز ـ و مقام اشنوي ـ قصبة اشنوه ـ نشده     
و با توجـه بـه آنكـه فـصيح خـوافي از اقامـت اشـنوي در هـرات يـاد كـرده اسـت و                           ) 28و  

انـد، ضـبط شـرف الـدين         الدين واعظ و جامي نيز از مـدفن او در هـرات سـخن گفتـه                اصيل
ايـشان عـلاوه بـر منـابع        . دانـد  را دقيـق و درسـت مـي        العرفـان  تحفـه    ابراهيم صاحب كتـاب   
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كند و معتقـد اسـت كـه     استناد مي  المكان   يةالإمكان في درا    ةيغاز  زير ا گفته، به مطلب     پيش
هاي دور و نزديك نشابور و بغداد را به نسبت محلّ اقامت خـود يعنـي هـرات                   اشنوي فاصله 

مزاحمت و مضايقت در او ظاهر اسـت، تـا يكـي فراتـر              « :در نظر گرفته و عنوان كرده است      
نـشابور مـثلاً    .  و بعـد در او هـم معلـوم اسـت           اند نشست، و قرب   نشود ديگري به جاي او نتو     

  ).8 ـ 6: 1368اشنوي، (» نزديك، و بغداد، از او دور است
: 1347روزبهـان ثـاني،     (پژوه با توجه به اقامت اشنوي در همـدان، وي را همـداني               دانش

 پ؛ بـه نقـل از صـفري         4: 647دايـه،   (الـدين دايـه نيـز او را عراقـي            نجـم . دانسته اسـت  ) 51
ــ آق ــه شــمار   و  ) 121: 1396ه، قلع ــز ب ــام تبري طــاهري خــسروشاهي وي را از متــصوفة گمن

هــم در كــل، احــوال  برخــي از نويـسندگان  ).42: 1395طــاهري خــسروشاهي،  (3انـد  آورده
نـام وي را بـه اشـتباه صـدرالدين محمـود            . انـد  الدين را با احوال فرزندش درهم آميختـه        تاج

 و او را      ذكـر كـرده    غايب الامكان في معرفه الزمّان و المكان      اش را    اشنوي يا اشُنْهُي و رساله    
  : اند گونه معرفّي كرده اين

اين شيخ محمود اشـنوي يكـي از بزرگـان علمـا و دانـشمندان و وعـاظ عـصر اتابـك                      «
اتابك ابوبكر بن سـعد، بـه صـوفيه و دراويـش عقيـدتي بـه                . ابوبكر بن سعد زنگي بوده    

پرداخت، لهذا شيخ محمود اشُْنهُي را      نشمندان و حكما نمي   كمال داشته؛ اما به علما و دا      
شـيخ محمـود اشُْـنهُي ايـن     . از شيراز تبعيد كرد كه وي واعظي حكـيم و فيلـسوف بـود        

  :رباعي را حسب حال خود گفته خطاب به اتابك
  رت اق اوليـو زرق و نفـه تـر درگـب     تر راق اوليـون فـاز صحبت تو كن

  رت  سوي عراق اولي،ما را پس از اين     رديـــف كچون پرده راستي مخال
الدين سهروردي در آخر عمر نابينا بـود او را بـه محفّـه نـشانده بـه                   حضرت شيخ شهاب  

واعـظ و  (» هـا نمـود   سخنان او را نيك پسنديد و تحسين. مجلس وعظ او حاضر نمودند 
  ). 240 و 239: تا ديگران، بي

دربارة صدرالدين محمد اشُنْهُي نوشته شده اسـت نـه     همة اين مطالب در منابع گوناگون       
: 1338شـيرازي،   ( اين مطالب با تفصيل بيشتر روايت شده است          تاريخ وصاف در  . الدين تاج

شـد الإزار فـي حـطّ الأوزار عـن     علاّمه قزويني هـم در  ). 93: 1346؛ شيرازي، 159 ـ  2/158
ا حـذف حـشـو و زوايـد آورده اسـت           هـاي تـاريخ وصـاف را ب ـ        ، خلاصة نوشته  زوار المزار 

نوراني وصال همـان حاشية قزوينـي را بـدون كـم و            ). 8 حاشية   308ـ  307: 1328شيرازي،  (
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و زركـوب شـيرازي     ) 351ـ ـ350: 1364شيرازي،  ( تكرار كرده    تذكرة هزار مزار  كاست در   
 نقـل كـرده اسـت       شـيرازنامه نيز خلاصة بسيار مختصري از همان گفتة وصاف را در كتـاب             

  ).57: 1350زركوب شيرازي، (
الدين نيز اختلاف نظر وجـود دارد، مـستوفي او را از مـشايخ صـوفية                 دربارة روزگار تاج  

، نفيسي او را از مشايخ نقشبندي قرن نهـم          )399: 1362مستوفي،  (عصر مغول برشمرده است     
   عبدالملك  د بن  محم  الدين  شمسپژوه، مراد او يعني      و دانش ) 1/281: 1344نفيسي،  (دانسته  
الدين اشـنوي بايـد      در نظر گرفته است كه با اين تخمين، تاج        .  ق 699 را زنده به سال       ديلمي

هـا را در     يـك از ايـن تخمـين       سدة هشتم را نيـز درك كـرده باشـد، امـا مايـل هـروي هـيچ                 
داند و بر اين باور است كه هيچ سندي در دست نيست             خصوص زندگي اشنوي صائب نمي    

وي با توجه به اشاراتي مبني بـر        ). 8: 1368اشنوي،  (ان حيات او را آشكار كند       قطع زم   كه به 
 و اينكـه    3الدين در هرات سـتانده     ، خرقة تبركّ از تاج    ) ق 659م  (الدين باخرزي    اينكه سيف 

از او تلقين ذكر و اجازه داشته است )  ق671م (الدين داود بن محمد بن روزبهان الفريد    امام
يا اندكي پـس از     .  ق 623جه به اينكه فرزند وي صدرالدين محمد در حدود سال           و نيز با تو   

الدين اشنوي دوران    آن بر اثر تدريس فلسفه از شيراز تبعيد شده، به اين نتيجه رسيده كه تاج              
طـوري كـه     شكوفايي حيات فكري خود را در نيمة دوم از سدة ششم سپري كرده است؛ بـه               

ام ارشاد دست يافته و از شهرت و اعتبار كافي برخـوردار بـوده            به مق .  ق 600در حدود سال    
  550تولد او را حدود سال      . شده است  مقام روزبهان شناخته مي    پر و هم   و از جمله مشايخ هم    

و وفات وي را نيز در ميانة دو سه دهة نخستين از نيمة اول قرن هفـتم تخمـين زده اسـت                      . ق
 و مقصد الإقبال سـلطانيه و مرصـد الآمـال الخاقانيـه    نقل از چنين به  ايشان هم).  9  ـ8همان، (

الدين را پهلوي مدفن مجدالدين طالبه درگذشتة پيش از  نويسد كه تن تاج  ميالانس نفحات 
ــن كــرده   606 ــرات دف ــاد ه ــان دروازة خــوش و فيروزآب ــي مي ــد   ق، در محل ــان(ان ). 9: هم
اند  الدين واعظ را تكرار كرده     اي اصيل ه هاي مربوط به مزارات هرات نيز همين نوشته         كتاب

گفتـه، بايـد گفـت       گذشته از مطالب پيش   ). 240 و   239: تا  و واعظ، بي   52: 1310احراري،  (
نام پدر خود را در دو جا بـا   4ورد الجنهّ و بدر الدجنهكه صدرالدين محمد اشُنْهُي در رسالة 

رضـي االله عنـه و   «و  )  پ 3: 719هي،  اشُْـنُ (» قدس االله روحه و نور ضـريحه      «هاي دعايي    جمله
 اين رساله احتمـالاً پـيش   آورده و از آنجاكه)  ر26همان، (» أرضاه و أعطاه ما يحبه و يرضاه     

الدين اشنوي نيز بايد پيش از اين تاريخ درگذشـته           تأليف شده، درنتيجه تاج   .  ق 632از سال   
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  5.باشد

از مرگ پدر خود     6 الفصول  في علم الوصول   تحفه اهل   صدرالدين چندين بار در رسالة        
   :ياد كرده است

اگر ساية هماي شفقت پدري زايل شده است، آفتاب عنايت ازلي بر درجة استواسـت               «
و اگر فجـايع ادوار، گـرد يتيمـي بـر رخـسارة ايـن بيچـاره نـشانده اسـت، نظـر عنايـت                         

  ).  ر66، 10اشُْنهُي، قرن (»كردگار، جواهر حكم بر سر دل افشانده است
پدر بزرگوار من و مونس روزگار من فلان، همي ناگاهي به خاك گـور فرورفـت تـا                  «
همـان،  (» جاي است و همه را گذر برين آستانه اسـت          اينلميان بدانند كه راه منزل از       عا

  ).  ر68
دست تقلبّ روزگار، دامن زمن پدر مهربان از پنجة او بيرون كرده، خـاك يتيمـي بـر                  «

  ). پ108همان، (» مذاق دلش، معجون زهر آميختهو از بهر  چهرة او بيخته
  :در جاي ديگري از اين رساله هم، رباعي زير را در يادكرد مرگ وي سروده است

  گله از بخت سرنگون، چه كنم   كـارم از حـد بشـد، چـه كنم  
   مـن بيـچـاره از بـرون چـه كنم   پــدرم نـزد تخت سلطان شـد 

  ) پ65ن، هما                                              (                         
الدين در آن ثبـت شـده، مقدمـة          ترين سندي كه زمان و مكان درگذشت شيخ تاج         كهن

 مكـرّر محفـوظ در كتابخانـة        37بـه شـمارة      بحر الحقايق و المعاني في تفسير الـسبع المثـاني         
الـدين اشـنوي را    دمه، تاريخ درگذشت تـاج الدين دايه در اين مق نجم. حسن حسنو پاشاست 

قلعـه نيـز براسـاس همـين نوشـته و اينكـه                در همدان ذكـر كـرده و صـفري آق         .  ق 620سال  
 برده، اين سخن را كه اشـنوي         الدين دايه ساليان متعدد در همدان از محضر اشنوي بهره          نجم

 شـده،    لبه به خاك سپرده   در هرات سكونت داشته و در اين شهر پهلوي مدفن مجدالدين طا           
  ).  125: 1396قلعه،   آق صفري(نادرست دانسته است 

)  ق606  ـ  566(اي از مجدالـدين بغـدادي    گفته بايد گفت كـه نامـه   در نقد مطالب پيش
خطـاب   الشيّوخ دارالملك خوارزم و از مقرّبان خوارزمشاهيان،        طبيب، عارف بزرگ و شيخ    

آيـد كـه اشـنوي و        دست است كه از فحواي آن چنين برمـي         اشنوي در    محمودالدين   به تاج 
در هرات اقامت داشـته     .  ق 602 تا   597هاي   فرزند او، صدرالدين محمد اشُنْهُي، حوالي سال      

آن را   و در خانقاهي  هشتادساله كه منشأ و مركز مردان خدا و اولياي بزرگ بوده و بغدادي                  
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بــه هــدايت مريــدان دانــسته، )  ر17: 710 ـ   706 ف، 2996جنــگ (» مــخّ بيــضة مــسلماني«
اين در حالي اسـت كـه پـژوهـشـگران معتقدنـد از خانقــاه و ربـاط تـاج                   .   است  پرداخته مي

هـا و متـون تـاريخي        الـدين اشنـوي اطّـلاع دقيقي در دست نيست و از زاوية وي در مشيخه            
روح حب كتـاب    اي روايـات ازجملـه روايـت صـا         خبري و اثري نيست، اما از فحـواي پـاره         

پيداست كه اشنوي خانقاهي داشته و سالكاني در آن خانقاه تحت مراقبت و هـدايت                الجنان
اشـنوي عـلاوه بـر ايـن     ). 9: 1368اشـنوي،  (انـد   و ارشاد وي به سير و سلوك مـشغول بـوده        

عمرهاسـت تـا     «:هاي هـرات نيـز مريـدان بـسياري داشـته اسـت             خانه خانقاه در ديگر خلوت   
روان يگانـة جهـان، محـسود  بقـاع عـالم        هرات به رسوخ قدم مريـدان گـرم       هاي خانه خلوت
         ).  ر16: 710 ـ 706 ف، 2996جنگ (» است

بلند بوده كه نه تنها بزرگان و مقبـولان هـرات    در زمان نگارش نامه، آوازة اشنوي چنان
ي چـون   اند، بلكه شهرتش به خوارزم هـم رسـيده و عـارف بزرگ ـ             به او ارادت خاصي داشته    

مجدالدين بغدادي در سراسر نامة خويش، ضمن اظهار ارادت به وي، از او با عناويني چون                
كنـد و    الأوليـا و يگانـة جهـان يـاد مـي           المحققّين، قطب    السالكين، صفوه    الاسلام، قدوه    شيخ

  :كند شوق ديدار او را چنين توصيف مي
 مطلوب دل و جان اسـت،       در ميانه، غصه اين ضعيف راست كه از سعادت خدمت كه          «

است و يا ليت كه امكان حركت بودي تا سحبا علَي الوْجه أوَ مشْيا علَي الْرَأسِْ،                 محروم  
و در آن هنگام كه به دستور محمد خوارزمـشاه، تـاج        )  ر 17همان،  (» به خدمت شتافتي  

در خـوارزم محـروم     فرستند و نه به خوارزم، چون از ديدار وي           مي 7الدين را به دهستان   
نياز بدان حضرت دل و جان مـا را بـود           «: دهد ماند اين گونه تأسف خود را نشان مي        مي
  ).همان(» خبران دهستان بدان سعادت مستسعد شدند لاَ إلَِه إلِاّ االلهُ و بي

گيـري از نفـوذ خـود در        با بهـره   شود تا مجدالدين بغدادي    مياين ارادت است كه سبب      
مـاجرا از   . هيان او را از زندان و خشم سلطان محمد خوارزمشاه نجات دهـد            دربار خوارزمشا 

بـراي مقابلـه بـا غوريـان، بـه          .  ق 597سلطان محمـد خوارزمـشاه در سـال         اين قرار است كه     
الـدين   گيـري از درگيـري شـهاب    بـا بهـره  .  ق598خراسان لشكركشي كرد و در اوايل سال        

ــا بازگــشت . و هــرات را نيــز محاصــره كنــدغــوري در هنــد توانــست خراســان را بگيــرد   ب
نـشني كـرد و پـس از آنكـه           الدين غـوري از هنـد، خوارزمـشاه ناچـار بـه مـرو عقـب                شهاب

مذاكرات صلح بين خوارزمشاه و غوريـان نتيجـه نـداد، سـلطان بـه خـوارزم بازگـشت و در                    
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ين الـد  با مرگ سلطان غيـاث    . غياب وي، غوريان بار ديگر مشرق خراسان را تصرّف كردند         
، خوارزمشاه خراسـان را از ايـشان         وي و كشمكش ميان جانشينان   . ق 599الاولي    در جمادي 

خـوارزم   ين غـوري بـه    الـد   در اين هنگام، شهاب   . گرفت و هرات را نيز تصرف كرد        بازپس
او همچنين سفيري به دربـار  . حركت كردنجا  خوارزمشاه نيز بلافاصله به آ   . نمود لشكركشي
  . تاد و از آنان ياري خواستفرس قراختاييان

. رغم تلفـات شـديد پيـروز شـدند و بـه گرگـانج روي نهادنـد                  در اين جنگ، غوريان به    
خوارزمشاه با وجود غرقاب كردن زمين و سوزاندن علوفه نتوانست مانع محاصـره گرگـانج               

خاتون، تـا ورود سـلطان بـه شـهر، در مقابـل مهاجمـان                 خوارزميان به فرماندهي تركان   . شود
ناچـار عقـب      از سوي ديگر، نيروي كمكي قراختاييان رسـيد و غوريـان بـه            . قاومت كردند م

. ين فرسـتاد و خواسـتار صـلح شـد    الـد  آنگاه خوارزمـشاه سـفيري بـه دربـار شـهاب         . نشستند
اضـافه      صلح را پذيرفت و درنتيجه، خراسـان بـه         ،ت خود ين، به علت ضعف موقعي    الد  شهاب

 602ين غوري در شعبان الد با مرگ شهاب. ارزمشاه قرار گرفتود در اختيار خوشهر مروالرّ 
ا برخي از اميران غوري به مخالفـت         ام ؛ين محمود به تخت نشست    الد  اش غياث   ، برادرزاده ق

 ـ         . با وي برخاستند   ت هـرات و بلـخ را تـصرف كـرد و            خوارزمـشاه بـا اسـتفاده از ايـن موقعي
  ). 16/308: 1390رحمتي،  (دين محمود نيز به نام وي خطبه خوانالد غياث

الدين اشنوي نيز در اين شـهر بـوده و ازآنجـا كـه رنجـش                 در زمان محاصرة هرات، تاج    
الدين و بدگويي آنان از وي نزد سلطان سبب تغيير ديد  خاطر معاندان از شهرت و اعتبار تاج

وارزمـشاه  شـود و خ    خوارزمشاه نسبت به اشنوي شده بود، او نيز در قلعة هـرات گرفتـار مـي               
مجدالدين بغدادي پس از اطّـلاع از ايـن مـاجرا نـزد       . دهد كه وي را زنداني كنند      دستور مي 

رود و از محامد، مĤثر، علـم و عمـل، مجاهـده، ذوق و               تركان خاتون مادر سلطان محمد مي     
كند تا وساطت كند كـه سـلطان،         گويد و از او خواهش مي      الدين سخن مي   مقام عرفاني تاج  

دهـد كـه بـه     تركان خـاتون هـم از زبـان بغـدادي بـه سـلطان پيغـام مـي             .ا آزاد كند  اشنوي ر 
نظـران توجـه نكنـد و دل خـود را بـا شـيخ و يـاران او صـافي                      هاي حاسدان و تنگ    بدگويي

انـد از بـاطن عزيـز محـو        گرداند و تا اين كار را نكند و آن خيـال بـاطلي را كـه نقـل كـرده                   
خوارزمـشاه هـم بـه هـشدار مـادر توجـه            . ات را فـتح كنـد     نفرمايد، نخواهد توانست قلعة هر    

كند و پس از فتح كامل شهر، اشنوي را در نهايت عزّت و احترام، در ظلّ عنايت خويش  مي
چون حاسدان و معاندان شيخ نااميد شدند و ارادت و حسن اعتقاد سلطان را بـه                . آورد درمي
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 خود را به كار بـستند تـا خوارزمـشاه را       الدين و مريدان وي مشاهده نمودند، تمام تلاش        تاج
سلطان نيز دستور داد شـيخ را در  . بفرستد نه به خوارزم متقاعد كنند كه اشنوي را به دهستان

در . نهايت احترام به دهستان ببرند تا با فراغ دل به مراقبت و جمعيـت خـاطر مـشغول گـردد                   
ام كه خوارزمشاه به خـوارزم بازرسـد،     در آن هنگ  : نويسد الدين مي  ادامة نامه، بغدادي به تاج    

از او خواهش خواهد كرد كه ولايت خوارزم را از قدم و دم آن بزرگوار محروم نگرداند و            
اميدوار است زودتر به خوارزم برسد و دوستكام از اينجا روي بـه مقـرّ عـزّ و مقـام جمعيـت          

لدين محمـد  نكتـة ديگـر آنكـه صـدرا    . ) ر17: 710 ـ  706 ف، 2996جنـگ  (خويش آورد 
 در اين ماجرا همراه پدر در هرات بوده اسـت چـرا كـه مجدالـدين در پايـانِ نامـه از                       اشُنْهُي

گوش حـضرت او   به حلقهخواهـد كه سلام او را به صـدرالدين محمد كه خود را          اشنوي مي 
  .رساندبداند،  مي

  
  الدين اشنوي  آثار تاج-3

 شـاه     نامـه   تـاج نفيـسي رسـالة     . ر جاي مانـده اسـت     از اشنوي چهار رسالة عرفاني و اشعاري ب       
  ).  1/281: 1344نفيسي، (نعمت االله ولي را نيز به اشتباه در زمرة آثار اشنوي آورده است 

  

   المكانيةالإمكان في درا يةغا 3-1
اشـتباه در    نفيسي اين رساله را به    . است المكان   يةالإمكان في درا   ية غا ترين رسالة اشنوي   مهم

 نيـز     ديگـري    كسان  بهرا     رساله   اين  تأليف). 2/750: 1344نفيسي،  (ذكر كرده است    مزارات  
 از 8 الزمّان و المكـان    يةالإمكان في درا   يةغا ر كازروني عنوان اين رساله را     ناظ. اند   داده  نسبت

نگـار هـم ايـن     و به تبع وي فهرست)  ر42: 1183ناظر كازروني،   (شيخ محمد اشنوي دانسته     
 . )3189/ 13: 1340پـژوه،    دانـش (ي ثبـت كـرده اسـت        الدين اشنو  را به نام فرزند تاج    رساله  

به همراه رسـائل شـاه نعمـت االله ولـي و بـه نـام                .  ش 1311ذوالرياستين اين رساله را در سال       
 ش،  1360در سـال    . خواجه محمود بن محمد دهدار عياني اشنوي بـه چـاپ رسـانده اسـت              

.  م1984االله نيـز در سـال      لطيـف . قضات همداني منتشر كرده است    ال فرمنش آن را به نام عين     
نذر . اين رساله را با ترجمة اردوي آن مجدداً به نام عين القضات همداني عرضه نموده است       

الـدين اشـنوي در      اي بـه زبـان اردو، آن را بـه نـام تـاج              بـا مقدمـه   .  ق 1401صابري در سـال     
  مايـل  هـم از      رسـاله    ايـن    چاپ  واپسين). 20 و   19: 8136اشنوي،  (پاكستان انتشار داده است     
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روانـة بـازار    و  تـصحيح   اشـنوي  ينالد  تاج  آثار فارسي  ة مجموع   را ضمن    آن   كه   است  هروي
را بـه   الإمكـان    يـة غـا شهـسواري نيـز بـا ارائـة دلايـل زيـر             . )82ـ ـ47همان،   (  است   كرده نشر

   :استداده  نسبت  ديلمي  عبدالملك د بن محم الدين شمس
بحـث مكـان را بـه كتـابي         ة  شارات خود ديلمي در مطاوي آثارش، تفصيل دربار       ا) الف

  ؛شــود يافت ميالإمكان  يةغادر مباحث عيناً  د كه اينده ين باب حواله مي افارسي در
   اند؛  كردهديلمي ياد المكانها از كتاب  كتابشناســي) ب
 ـ محتـوا، مطـاوي، ســـبك نگـارش و      عبارات، ، ســبك و محتواي اثر    ة به قرين  )پ ي حتّ

 ـ      نحــو زبان در اين اثر با ديگر آثار ديلمي هم           اگـــر كـســي     يخواني تام دارد، چنانكـه حتّ
آن را  ة  ســبك و زبان اين دو، نگارند     ة   آثار ديلمــي بنگرد، به قرين     ةرا در ميان ـ الإمكان   يةغا

  ؛شخصي واحد برخواهد شمرد
بـه  الإمكـان    يـة غا،  بوده او آثـار ديلمي در دســت      ةز مجموع هايي كــه ا   در نســخه ) ت

ها جملگـي     ياد نموده كه اين    نسخ،ب  و كتاّ   شده ار ديلمي آورده  ثوضــوح در كنار ديگر آ    
آورندگان آثار    فراهم ـتلال همين اندازه اشــارت و د     دپنــدار  چنين مي   و آثار ديلمي هستند  

  ؛وي، مثبت ايــن انتســاب تواند بــود
اســت كه تطـابق بـا ديگـر        » فرزند أعزّ « مستقيم به    يادكرد و خطاب  الإمكان   يةغا در   )ث

دهد منظــور وي از ايــن مخاطــب و فرزند معنـوي شـــاگرد و مريـد                آثار ديلمي نشان مي   
نبودند  در تاريخ تأليفات مســلمانان كم        و بالاخره آنكه   اســتاشُنْهُي   وي محمود    ةبرجســت

 پرداختنـد و بعـضاً      راماً للاستاد، پس از اسـتاد بـه تكميـل كـار ايـشان مـي               احت كه  شاگرداني  
اين رساله را بـه كـساني        ).158: 1395شهسواري،   ( به نام ايشان منتشر شده است      ييها كتاب

، فخرالـدين   )ق 786م  (، ميـر سـيد علـي همـداني        )ق 886م  ( محمـود گـاوان   ديگري چـون    
 نيـز   ) ق 661م  (ين نـسفي    عزيزالـد و  )  ق 720م  (ري  ، شـيخ محمـود شبـست      ) ق 625م  (عراقي

  ).23/282: 1392درايتي، (اند  نسبت داده
  
   الروّح تحقيق 3-2

الـدين اشـنوي در مجلـة معـارف بـه       مايل هروي اين رساله را نيز تصحيح كرده و به نام تـاج      
نـد  چنين نجفـي ايـن رسـاله را بـه همـراه چ             هم). 57ـ49: 1368اشنوي،  (چاپ رسانده است    
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اشـنوي،  ( تصحيح و منتـشر كـرده اسـت          شرب مدام رسالة عرفاني ديگر در كتابي  با عنوان         
 كتابخانة در .ق 1132 مورخ M. 5/682 شمارة بهاي از اين رساله      نسخه). 263ـ255: 1393

 الـشّيخ  كـلام  مـن « عبـارت  بـا  كتابخانـه  آن فهرست كه در    دارد وجود كاليفرنيا دانشگاه
 اســت شــده ثبــتاشُْــنهُي  صــدرالدين نــام بــه ،»الــرّوح تحقيــق فــي الاشــنهي صــدرالدين

 حاشـية  در عنـوان،  همان با رساله اين همچنين، ).686 /11 :1362 حاكمي، و پژوه دانش(
  كــه شــده نوشــته )پ 48 ـــ پ 43( خــوي نمــازي كتابخانــة  55 شــمارة نــسخة مجموعــة
 محمـود  الـدين  تـاج  يـة  فـي درا   الإمكـان  يةغا رسالة از بخشي اشتباه به را آن نگار فهرست
 قــدس آســتان كتابخانــة در ).100 / 9 :1377 جعفريــان،( اســت كــرده معرّفــي اشــنوهي
 بـا  و اشـنوي  الـدين  تـاج  نام به )االله معرفت( روحيه نام به اي رساله از اي نسخه نيز رضوي
 رسـاله،  ايـن  كـه  شد مشخّص نسخه، بررسي از پس كه شود مي نگهداري 18394 شمارة

    .است الرّوح تحقيق انهم
  
  پرسش چند به پاسخ رسالة 3- 3

الدين اشـنوي كـه در راه مكّـه و           اي است شامل پنج پرسشِ برخي از مصاحبان تاج         مجموعه
ها را به عربي نوشـته اسـت و اسـماعيل بـن              اند و او نيز پاسخ آن پرسش       مدينه از وي پرسيده   

ه اصـفهاني بـه خـواهش برخـي از يـاران            عبدالمؤمن بن عبدالجليل بن ابي منصور بن ماشـاد        
مايل هروي اين رساله را نيـز تـصحيح و   . خانقاهي اين رساله را به فارسي ترجمه كرده است    

  ).95 ـ 85: 1368اشنوي، (ضمن مجموعة آثار فارسي اشنوي منتشر كرده است 
  
  بحرالتوّحيد 3-4

ــاله ــام   رس ــه ن ــد اي ب ــه بحرالتّوحي ــمن مجموع ــمارة   ض ــه ش ــورخ 19/5020اي ب    ق 866 م
الدين اشنوي در فهرست كتابخانـة مـوزة مولانـاي قونيـه ثبـت       ، به نام تاج) ر125 پ ـ  121(

  :شده است
  .جمع المكاشفات في هذه الدائره: آغاز
  ).3/280: 1972گولپنارلي، (له نظر فلا تفاوت بينهما بل الجميع سواء عنده : انجام
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   اشعار 3-5
 غزل و دو رباعي فارسي و عربي تاج الـدين           24ز منابع گوناگون،    گيري ا  مايل هروي با بهره   

اســماعيل بــن عبــدالمؤمن ). 116ـــ99 :1368 ،شــنويا(اشــنوي را گــردآوري كــرده اســت 
سـهروردي، بـسياري از اشـعار او و فرزنـدش را ثبـت              المعارف   عوارف  اصفهاني در ترجمة    

رده، مـا را در شناسـايي اشـعار    كرده است؛ اما چون در همة موارد از سرايندة اشعار نـامي نب ـ     
علاوه بر موارد فوق، صدرالدين اشنوي هفت بيت        ). 37همان،  (كند   اشنوي دچار ترديد مي   

آورده كـه سـه بيـت آخـر آن نيـز در             در تحفه اهل الوصول     از يكي از غزليات پدر خود را        
  ):173: 1364سهروردي، ( سهروردي آمده است  المعارف عوارف

  نـا شــود     گر خـون شـود ز بهـر تـو، بـگـذار تـا شـودجــانـا، دلـي كـه بــا غـم تــو آشـ
  كـه غـمـگسـار دل او بـود غـمـت     شـادان چـرا نـبـاشد و غمـگيـن چـرا شـود؟ خـود آن

  خـلـد بريـن ز رشـك مـن آتش شـود اگر      خــاك در تـو تــاج سـر ايـن گــدا شـود
  ش؟      جـان بگـذرد ز كوي تو، آخر كجـا شـود؟دل بگسلـد ز مـهـر تـو، آخر كـه بـايد
  انــد      هــرگـز مـبــاد روزي كـز مـن جـدا شـود بـا شـيـر مــادرم غــم تــو زقّــه كـرده

  آن است شرط عشق كه جان را هدف كنم      هـر تـيـر درد را كـه ز شـستت رهــا شـود
   يـك تـيــر از نشـانـة جــانـم خـطــا شــود ناممكن است خـود كـه ز صـد تير درد تـو     

  )  ر122: 10اشُنْهُي، قرن                                                                                              (
الاسلام پدرم  خوش گفته است شيخ«در جاي ديگر همين رساله، رباعي زير را با عبارت 

  :استنقل كرده » رضع
  اي يـاد تــو آرامـگـه و مـنــزل دل     وز نـام تـو حـل گشته همـه مشـكل دل

  اي حاصل دل    زيـرا كه ز مـهـر خـود سـرشتي گل دل جز مهر تو نيست ذره
  )  ر74همان،                                                                                            (

 بدون  المعارف عوارف  ون مصراع چهارم اين رباعي در بيت پنجم غزل زير كه در             مضم
  :ذكر نام شاعر نقل شده، تكرار شده است

 ن شيداسـتيآهرچه درگيتي زن و مرد اسـت از     داسـتي ـار مـن پيـوئي ز زلف يـگر سر م
  اســتيـجـانـك انـاشـقـا ازعيــوهـبــســا انـي ب    اابـدي ـاني يي بـه جـائيا اگر بوئي از او ج

  ون هبــا انـدر هـوا، سـرگـشـتـه و فـاواسـتيآفتاب نوربخـش آرا كه هـستي از غمش     چـ
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  و بـا پـروانـگـان پـرواسـتي و دل پروانه شد شمع تو را     سهل بـودي گر تصد هزاران جان
  ـون تـوئي را خـواستي؟رة آن داشتي كه چسرشتي ور نه دل     زهود تو گل دل را ز مهر خ

  تي بـتــوان شـنـودن آخــر از نــاراسـتـي؟گانه گفت خواهم بشنويـد     راس دهراستي شوري
  دي      گر جـمـالت هـر سحـر خـود را بر او ناراسـتيدل به كنج سينـه اندر ساكن و فارغ ب

  )194: 1364سهروردي،                              (                                                                
تــاج الــدين اشــنوي نقــل كــرده كــه  ربــاعي زيــر را از المجــالس نزهــه شــرواني هــم در 

  :در مجموعة آثار فارسي وي نيامده است
  زد زد     خــيــمــه ز بــر طــارم ازرق مــي جامة جان شق مي] ما[دوش اين دل 

  زد اي دم از انـاالـحـق مـي واسطـه وجـود نمـاند      بيانـدر نظرش چـو هيـچ مـ
  )144: 1375شرواني،                                                                                   (

نيـز بـا اخـتلاف       FY.1203اين رباعي در مجموعة رباعيات دانشگاه استانبول به شـمارة           
   ). ر148: تا نا، بي بي( 9ست نقل شده استبسيار جزئي در مصراع نخ

  :مايل هروي غزلي هشت بيتي با مطلع زير را
     و گر دل است به جز بستة ولاي تو نيست   اگر تن است به جز خستة بلاي تو نيست 

الـدين    به نام تـاج خراباتبه استناد گفتة ضيا پاشا كه دو بيت آغازين آن را در جلد دوم          
سبك بيان و قـرائن معناشناسـي نيـز مؤيـد           «به نام وي آورده و نوشته كه        اشنوي ثبت كرده،    

 و  179: 1368اشـنوي،   (» اين است كه تشخيص ضيا پاشا مستند به سندي كهـن بـوده اسـت              
  :نقل شده است روضه الناّظر و نزهه الخاطرالدين در  سه بيت از اين غزل، با نام تاج). 180

  ـو نيست    و گـر دل است بـه جـز بستـة ولاي تـو نيستز خستـة بـلاي تاگر تـن است به ج
       كه آن از آنِ تو اي دوست، يا براي تو نيست10بـيـنــم اي نـمـي دم، ذرهز فــرق تـا بــه قـ

  رت گفـتـي ز غـيــر يـار بـبــر     ز جان و دل ببرم، گر در آن رضاي تو نيستمــرا ز غــيـ
  ) پ128: 8كاشي، قرن                                                                          (                       

  ):246: 1364سهروردي، (الدين دانسته  شعر زير را از تاج، انصاري
 لالــتـــور جـتـــه نــــافــت تـ ز رويـ      تـبــد رســالـلــك قـــدر تـــرا زيـف

 در خجالـت ه نــوـــو مـ تـكرشــــ ز      وي در مشـك ـتـه بــلـــق تـوگرفـز خ
 الـــتـمـاه و جــنـام ايـزد، زهــي جــب       :فتگ گذركردي ملك برگردون چو

 تـالـه حــن چـا ايـدكه آيـبه بانگ آم      رش ـر عــچو پاي خود نهـادي بـر ســ
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 كـه دريــابم وصــالت؟ نـ باشـم مـكـه      كامشب  كـي بود مـــرا تــاجي چنـين
 مـراد خـود چـو هسـت اكنـون مجالـت      كـز حضـرت بخـواهي  سـت اگــه آن

 كشـد بـــار دلالــت كـه محنت خـوش       خواهي هم امشـب كه مي ها بخـواه آن
 لالـتــم يـش بـــالــمـن در جـركـظـن      گـوش جـان تو بشنو  ســلام از حق بـه

   كـه بــس تنـگ اسـت ميــدان مقالــت      ي چـون ســرآيد مـدحت تـو؟ـشــنوئ
در بيـت نهـم، ايـن شـعر را در زمـرة          » شـنوئي «حال آنكه مايل هروي با توجه به تخلّص         

انصاري، دو بيت   ). 15: 1368اشنوي،  (اشعار صدرالدين محمد اشُنْهُي به شمار آورده است         
  ):250: 1364سهروردي، (الدين ثبت كرده است  زير را نيز به نام تاج

  اي چون تو نديده جم، آخر چه جمال است اين 
  وي چون تو به عالم كم، آخر چه جمال است اين

  زيــن گـلـبـن انسـانـي هــردم گـلـي افـشــانـي      
  اي مـايـة روحـانـي آخـر چــه جـمـال است ايـن

  
   جايگاه اشنوي در عرفان-4

الـدين ابـي ثــابت محمــد بـن عبــدالملك ديلمـي،               اشنـوي از شـاگردان شـمس     ينالد تاج
ديلمـي دربـارة زمـان و مكـان آراي دقيقـي داشـته و               . عـارف بزرگ قرن ششم بــوده است     

هـاي او در ايـن       يافتـه ). 4همان،  ( به او نسبت داده است       المكاناي به نام     اسماعيل پاشا رساله  
بـه   المكـان  يـة الإمكـان فـي درا     يـة غـا كـه اشـنوي       ، طوري ير داشته زمينه بر شاگردش نيز تأث    

مايـل هـروي دربـارة  تأثيرپـذيري شـيخ      . هـاي وي دربـارة مكـان نظـر داشـته اسـت            ديدگاه
م (گيري شيخ محبوب الهي      اشنوي و بهره  الإمكان   يةغااز رسالة   )  ق 661م  (عبدالعزيز نسفي   

ون زمان و مكان و نيز تحريـر و تخلـيص           اي خانقاهي پيرام  ه از مطالب آن در بحث    )  ق 725
در كتـاب   » من كلام بعض العرفـاء رحمهـم االله       «هاي دوم و سوم اين رساله ذيل عنوان          فصل

 )  ق 822م  ( محمـد پارسـا حـافظي بخـاري          فصل الخطاب لوصل الأحباب فـي المحاضـرات       
ان، بخشي  ناظر كازروني نيز بنابر خواهش يكي از دوست       ). 21 و   20همان،  (سخن گفته است    

آورده و آن را شـرح داده   الـسوانح را در ) 52 و 51همـان،  (» فـي التّوحيـد   « فـصل    15از بند   
  ). پ45 ر ـ 42: 1138ناظر كازروني، (است 
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 الدين داود بن محمد بن روزبهان الفريـد        و امام  مجدالدين بغدادي، سيف الدين باخرزي    
 خود ضمن نقـل حكـايتي از        الأسرار كاشف  اند و اسفرايني در كتاب       از مريدان اشنوي بوده   

وي، شيخ محمد گهرزني از مشايخ گمنام قرن هفـتم هجـري را نيـز در زمـرة ارادتمنـدان و                     
ناظر كازروني هـم عبـارتي از كتـاب    ). 10: 1368اشنوي، (شاگردان وي معرفيّ كرده است   

را از برتـرين مـشايخ      الـدين اشـنوي      نجم الدين دايه آورده كـه در آن دايـه، تـاج           التّأويلات  
صوفيه دانسته كه خدواند بر او منّت نهاده كه ملازم او و سه نفر ديگر از مـشايخ ايـن طايفـه                

  : باشد
و ساير مـصنّفات عاليـه اسـت        تأويلات  و  مرصادالعباد  الدين دايه كه صاحب      شيخ نجم «

ــأويلات ــصوفيه : فرمــوده اســت در ت ــشّيخ شــرّفنا االله بملازمــه أربعــه مــن ســلاطين ال  ال
الـدين الكبـري و      الـدين الأشـنهي و الـشّيخ نجـم         الدين السهروردي و الشّيخ تـاج      شهاب

  ).     ر42: 1138ناظر كازروني، (» الشّيخ مجدالدين البغدادي
 بـه   بحر الحقايق و المعاني في تفسير السبع المثاني       الدين دايه در مقدمة      جز اين سند، نجم   

 اين چهار شيخ اشاره نموده و اظهار كرده است كه چنـد سـالي               مندي خويش از محضر    بهره
الدين بوده و از او حديث شنيده و اجازة روايت حـديث بـه خـطّ خـود      در خدمت شيخ تاج  
دايه پس از اينكه از بغداد به عراق بازگشته و از آنجا راهي خراسـان و                . شيخ نيز داشته است   

مدت اقامـت وي در مـاوراءالنهر   . رزم مانده است ماوراءالنهر شده، چند سالي عمدتاً در خوا      
بوده، زيرا در خلال شرح حالش اشاره كرده كه تا زمان درگذشـت             .  ق 606 تا   601از سال   

قلعـه،   صفري آق ( ق، مدت پنج سال در خوارزم بوده است          606مجدالدين بغدادي در سال     
نوي به دهستان است كـه نجـم   هاي تبعيد اش  رسد در ميانة همين سال     به نظر مي  ). 122: 1396

  :الدين دايه چند سالي در دهستان و سپس در ري و همدان  به خدمت وي رسيده باشد
اما المشايخ المعتبرون و العلماء الراّسخون الّـذين كـانوا مخـصوصين بالتّـسليك ممـن         ف«

 شـيخي و  : فـالأول مـنهم   ... خدمتهم و صحبتهم و استفدت منهم فأربعه هم سـاده القـوم           
أبوسعيد شرف بن المؤيد بن أبي الفتح البغدادي ألملقبّ بالمجـد ـ رضـي    ... شيخ العالم

االله عنه و قدس االله روحه ـ  و أما الثاّني فالإمام الربّاني و الشّيخ النّـوراني شـيخي و شـيخ     
شيخي، مقتدي العالم بالحقّ، حجه االله علي الخلق، ابوالجناب أحمد بن عمر بـن محمـد                

و أمـا  ... ـ ـ قدس االله روحـه و أكَثـر فتوحـه      عبداالله الخيوقي الملقبّ بالنجّم الكبري بن 
فالشّيخ المطلق و المقتدي بالحقّ، هاد الخلق، أبومحمد محمـود بـن خـداداذ بـن           : الثاّلث
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أبي بكر العراقي الملقبّ بالتّـاج الأشـنهي ـ نـور االله حفرتـه و وسـع عليـه روضـته ـ فقـد           
تان و الرّي و همذان مده مديده و استفدت منه بهمذان سنين عديـده و لـي    صحبته بدهس 

فهـو شـيخي أيـضاً      : منه السماعات و الإجازاه بخطّه في المستجازات و أما الـشّيخ الرابـع            
أبـوالحفص عمـر بـن    شيخ المشايخ في وقته، مقتدي أهل زمانه، عديم المثل في أقرانـه،           

 4: 647دايـه،  (» اب ـ قدس االله روحه و نـور ضـريحه  ـ   محمد السهروردي الملقبّ بالشه
  ).121: 1396قلعه،  پ؛ به نقل از صفري آق

حكـايتي از زبـان صـدرالدين         تحفه العرفان في ذكر سـيد الاقطـاب روزبهـان          در كتاب 
 606م (محمد اشُنْهُي نقل شده كه ارادت وي و پدرش را به شـيخ روزبهـان بقلـي شـيرازي                

  : دهد نشان مي) ق
الدين محمـود رحمـه االله عليـه معتقـد و مريـد شـيخ كبيـر سـيد                    الاسلام تاج  پدرم شيخ «

الاقطاب شيخ روزبهان بود ـ روح اللّه روحه ـ و از صادر و وارد احـوال شـيخ روزبهـان      
پرسيدي و چون مسافري از طرف شيراز برسيدي، بيشتر آن بـودي كـه او را بـه خانقـاه                   

شيخ صدرالدين محمد اشُْنهُي ـ  ... دلداري فرمودي] را[اع او خود فرود آوردي و به انو
رحمه االله عليه ـ بسيار به مزار مبارك شـيخ روزبهـان آمـدي و فرمـودي كـه او سـلطان        

اگر مشايخ دامن دامن    . شود عاشقان است و مراد خلايق از سر روضة او زود حاصل مي           
كير، سـخن شـيخ روزبهـان       بخـشد و در تـذ      بخشند، شيخ روزبهان خرمن خرمن مـي       مي

كه در سخن گرم گشتي و شـور در خلـق افتـادي، در ايـراد       گاهي بسيار فرمودي و گاه   
اگر خاك آستانة شيخ روزبهان بروبنـد و ببوينـد ازو بـوي عـشق               : سخن عشق فرمودي  

  :بيت. آيد
  يـابم دلان مي   بـوي نفس زنـده    يابم   از خطّة فارس، انس جان مي

  يـابم    حلّش ز در روزبـهـان مي    افتد  خاطر ما ميهر عقـده كه بر 
  )28 و 27: 1347روزبهان ثاني،     (                                               

آيد كه خانـدان     چنين برمي الفصول   الوصول في علم     تحفه اهل   از سخنان صدرالدين در     
قـام و منزلتـي بـسيار والا برخـوردار     اشنوي همگي اهل علـم و وعـظ بـوده و در شـيراز از م               

الدين نيز بـه شـيراز       آوازة وعظ تاج  . اند شناختنه ها هم آنان را به خوبي مي       اند و شيرازي   بوده
  :  كه خود در اين شهر مجلس وعظ داشته است رسيده و يا اين

، دانند كه پدر سيوم من امـام كبيـر، حبـر نحريـر، فقيـه ارشـدالدين                 اعزّة اهل شيراز مي   «
آفاق، به وجود او منور و اطراف، به طنين علوم او معطّـر             . يگانة عالم و فرزانة اعظم بود     
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و پدر دوم من، امام سعيد و مقتداي وقت صدرالدين بـود كـه نـواي وعـظ او هـوش از              
هـا نمـوده     اش، نسخة ارغنون قدسي با عقل      ها ربوده و حلاوت تلاوت خطبه      مسامع جان 

دين است كه هـر دراعـة طاعـت كـه در قـد اهـل مقاصـير شـيراز                    ال و پدر اول من، قوام    
دوزند و هر قنديل جمعـه و جماعـت كـه در              اندازند، به ريسمان خوش الحان او مي       مي

 98: 10اشُْـنهُي، قـرن     (» افروزند سوزند، از روغن متابعت او مي      مساجد اين برج اوليا مي    
  ).  ر99پ و 

  :گويد گونه از فضايل پدر خويش سخن ميهمچنين در جاي ديگر اين رساله، اين 
هـا شاخـسار گلـبن       سـال . همگنان را معلوم است كه پدر اين ضعيف، مردي صالح بود          «

آسـاي او منـور بـود و مـشام ايـام، بـه روايـح نفحـات انفـاس                     منبر، به نواي خوش بلبـل     
اي ه ـ عرصة جهان علم، به مخايل و فضايل او آباد گـشته و دل            . گشاي معطّر بود   مشكل

  ). ر66همان، (» اهل ايمان به حلايل شمايل او شاد بوده
  
  الدين اشنوي نامة مجدالدين بغدادي به تاج  معرفي-5

 و اسـناد  اشـنوي، ضـمن جنگـي اسـت كـه در سـازمان             الدين تاج به بغدادي نامة مجدالدين 
. شـود  ي مي ، نگهدار )17 برگ تا 14 ظهر برگ  از( ف   2996 ايران، به شمارة     كتابخانة مليّ 

 ايـن جنـگ    هـاي داراي تـاريخ كتابـت    تاريخ كتابت نامه مشخّص نيست؛ امـا برخـي رسـاله        
 كتابـت  تـاريخ ) 25  تـا  18 بـرگ (سهروردي   الدين شهاب شيخ العشاّق مونس: اند از  عبارت

  ق؛ كتـابي   710 استنـساخ  ، تـاريخ  )51تا   45از برگ   ( عراقي فخرالدين از نامه ؛ پنج . ق 706
 706 با تاريخ كتابت) 64برگ  ظهر( المراد كنز؛ گويا )93تا  64 برگ از( عربي به عرفان در
از بـرگ   ( طـاوس  المكـارم  ابي بن ابراهيم الشفّاء لأهل القبول و الوفاء     و الدواء ؛ و كتاب  .ق

  .ق 706 باز هم با تاريخ كتابت) 106 تا 94
  

   مشخصات ظاهري مجموعه5-1
 تزئينات.  سمرقندي :كاغذ نوع.  نسخ :خط . 245×125 :، قطع 190×80: سطر 24 برگ،   110
  .ترياكي ميشن سجاف و عطف  مقوايي،: جلد.قرمز مركّب با مهم مطالب و  عناوين:متن

  

  الخط هاي رسم ويژگي 5-2
را ) ژ(،  )چ(،  )پ(الخطّ قديم فارسي، سه حرف       كاتب مجموعه و نامة يادشده به شيوة رسم       

 و قاعدة ذال اعجمي را نيز رعايت كرده          ن سركش نوشته  را بدو ) گ(با يك نقطه و صامت      
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  :است
خبـران دهـستان بـذان سـعادت مستـسعد           نياز بذان حضرت دل و جان مـا را بـوذ و بـي             «

  ). پ17: 710 ـ 706ف،  2996جنگ (» شذند
بـا سـه نقطـه نيـز نوشـته شـده            ) پ(البتّه ناگفته نماند كه در موارد بسيار اندك حرف           «

  ).  ر48همان،  (» پرورد مي: است
  :توان به موارد زير اشاره كرد الخطّ اين مجموعه مي از مشخصّات برجستة ديگر رسم

  .»كي«به صورت » كه«نوشتن 
  :»آ«مصوت 

       و در موارد بسيار نادري هم بدون ايـن نـشانه نوشـته شـده           )~(در بيشترين موارد، با نشانة مد
 100همـان،  (» ةقـراا «ن هـم در واژة عربـي     آ) اا(بـه شـكل     در جاهايي نيز اين مصوت      . است
  ). پ15همان، (اجزآء : ان رعايت شده استنشانة مد حتيّ در ميانة واژگ). پ

  :طرز نوشتن صامت همزه
 نوشـته   - به ويژه در پايان واژگـان        - صامت همزه، در بيشتر موارد نوشته شده و گاهي هم          -

  .نشده است
  ). ر3همان، (، استيفĤ )پ 103همان، (، اشيĤ ) پ22همان، (استغنĤء 

همـان،   (دائ ـفو :نوشته شده اسـت ) ي(و هم به شكل ) ء(زمان هم به شكل   همزة مياني هم-
  ). ر14

، »دوم«در كلمـاتي ماننـد   ) و(؛ البتهّ نه همه جا و بـر روي صـامت           )و( بر روي حرف پيوند      -
م تختـي از آتـش      ؤ در همسايگي او در حجـرة دؤ       «: همزه گذاشته شده است   » بود«و  » سوم«

  ). ر21همان، (» گستريذه
فايدة سؤم آن است كه چـون طفلـي     «: شود نمونه اين كاربرد در متون ديگر نيز ديده مي        

  ).323: 1353احمدوزير، (» ...را براي اميري پرورند
 710 ، ف 2996جنگ (» آيذ ياذ امروز خوذ از توءم نمي«:  همزه گاهي بدون كرسي است-
  ). پ19: 706ـ 

  : مدورتاي
  :نگاشته شده است) ت(غالباً به همان شكل كتابت عربي و در حالت اضافه نيز به شكل 

اشارتـست  ).  ر14همـان،   (ة، هـرا ) پ102همـان،   (ة، صـور ) پ100همـان،   ( ة و قـدر   ةاشار
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  ). پ12همان، (، مقالتي ) ر100همان، (
  :»ط«و » ت«حرف 
ايـن شــكل نوشتــن در متــون قـرن      . انـد  نوشته شـده» ط«با حـرف  » تلخي«و  » تلخ«واژگان  

متينـي،  (شود   نيز ديده مي الابنيـه عن حقايق الادويه و هدايه المتعلّمين في الطب        پنجـم مانند   
اگر ذوق آن به كام جانش رسذ، لذاّت عالم فنا در كام جانش طلخ گـردذ و                 « ):171 :1346

  ). پ13: 706 ـ 710، ف2996جنگ (» حلاوت طلب در آن طلخي بازتوان يافت
  :نشانة اضافه

: اسـتفاده شـده اسـت     » ء«ي غيرملفـوظ از نيمـة اول حـرف يـاء            »هـا « در كلمات مختوم به      -
  ). پ101همان، (» ، زندة ابدي) پ21همان،(دروازة دؤم «
است و گاهي هـم     » ي«، معمولاً   »و«و  » آ« علامت اضافه، پس از كلمات مختوم به مصوت          -
  :استفاده شده است» ء«از » ي«ت در كلمات مختوم به مصو. »ء«

ء ، فتـوي  ) ر 50همـان،   (، صـفاء رويـت      ) پ 98همـان،   (، هواي او    ) ر 47همان،  (بوي تو   

  ). ر25همان، ... (الشباب شعبة
  :وحدت، نسبت و مصدري» ي«طرز نگارش 

  : »و«و » آ« پس از كلمات مختوم به مصوت -
طلبي   ازين دقيقتر ميء، معني) ر21، همان(دارد ء  ، باروي ) پ 108همان،  (كردن   يئـ   بدخو

  ). ر105همان، (
  :ي غيرملفوظ»ها« پس از كلمات مختوم به -

 ). پ24همان، (يست  بندة
  : فصل و وصل كلمات

در نوشتن كلمات مركّب، پيشوندها و پسوندها اصل بر جدانويسي است به اسـتثناي حـرف                
 بـه هـر دو صـورت متـصل و منفـصل             نيـز » تـرين «و  » تر«هاي    نشانه. »ها«و علامت جمع    » به«

  :اند نوشته شده
، ) پ110همــان، (انــد  ، عــالم) پ50همــان، (نمــاي  ، غيــب) ر15همــان، (پــذير نهايــت

 45همـان،   (، سـالها    ) ر 25همـان،   (، نه جـوان     ) ر 110همان،  (تر   ، رفيع ) ر 7همان،  (روي   سياه
 15همـان،   (سر، به تبـركّ     ، ب ) ر 22همان،  (تر   ، لطيف ) پ 24همان،  (بيكبارگي  : استثناء). پ
  ).ر
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شـوند   صورت متصل به كلمة پس يا پيش ازخود  نوشته مي            گاه به » كه«و  » چه«دو كلمة   
  :ماند ي غيرملفوظ حذف و گاهي نيز باقي مي»ها«صورت،  و دراين
  ). پ48همان، (، آنچه ) ر48همان، (، چتوان ) ر15همان، (، كچون ) پ13همان، (آنچ 

همـان،  (، آنـست    ) ر 46همـان،   (، آنجـا    ) پ 14همـان،   (چندانك  ،  ) ر 8همان،  (چنانك  
  ). ر107همان،  (، ايشانرا ) ر108

  
       متن نامه    -6
 ـ دـد كامل مكمـل، مج ـ    ـوخ، شهي ـيالشّ خـشيه  اي است ك   هـن نام ـاي دادي ـو الـدين البغ ـ   ه  الملّ

 ـ  ج، تـا  ه اربـاب الطريق ـ   هالاسـلام، قـدو    به شـيخ   - رضي االله عنه   - يـوارزمـالخ ن و الـدي  ه  الملّ
  بـر شـيخ      - رحمـه االله عليـه       - سـلطان محمـد   ه  الشنويي نوشته بود به هرات در آن وقـت ك ـ         

 . متغير شده بود و او را فرموده بود تا شهربند كنند-قدس االله روحه العزيز  -الدين  تاج
  11بسم االله الرحمن الرحيم  

الحمد الله رب العالمين و الصلوه علي نبيه محمد و آله اجمعـين و سـلام االله تعـالي علـي            
 الملّــه و الــدين،  ســيدنا الــشّيخ الإمــام الأجــلّ، العــالم الكامــل، العــارف المحقّــق، تــاج  

الأصفيا و   الأوليا، زبده  ين، قطبالمحقّق السالكين، صفوه  الإسلام و المسلمين، قدوه      شيخ
أما بعد فقد أخبرنا الإمام أبوالقاسم بن عبـداالله النيـسابوري و المؤيـد              . رحمه االله و بركاته   

بن أبي سعيد عبدالرزّاق قالا أخبرنا أبوالأسعد القشيري انـا عبدالحميـد بـن عبـدالرّحمن                
 12وعوانه حدثنا ابـن الحديـد ثنـا       انا أب البحتري انا أبونعيم عبدالملك بن الحسن الأزهري        

عـن    13... أبوربيعه ثنا أبوعوانه عن الأعمش عن مالك بن الحارث عـن عبـدالرّحمن بـن          
عبداالله بن مسعود ـ رضي االله عنهما ـ قال، قـال رسـول االله صـلّي االله عليـه و آلـه و سـلّم         

لُه، منْ أَجـلِ ذلَـك مـدح نَفْـسه، و لَـيس             لَيس شَييء أَحب إلَِيه المدح منَ اللّه جلَّ جلاَ        «
           سلَي و ،شاحَالفو رَّمح كَلِ ذلنْ أَجتع، م نَ اللّهرَ مأغَْي دأَح دـنَ         أَحم ْـذرالع ـهإلَِي بأَح

 علامـت   .حهـذا حـديث صـحي     » اللّه تع، منْ أَجلِ ذلَك أنَْـزَلَ الكتَـاب و أرَسـلَ الرُّسـلَ             
 غيرت است و حقيقت، ظهور غيرت بر مقدار محبـت و انـدازة              ،محبت و اَمارت مودت   

شـود بـدان انـدازه آثـار غيـرت           كه محبت زيادت مي    دوستي تصور توان كرد تا چندان     
 را اسـتعداد خطـاب      كـه العموم هر    شود و چون آفريدگار سبحانه و تعالي علي        ظاهر مي 

 بـه   كـه هـر وقـت     . حقاق غيـرت خـود كـشيده اسـت        خود كرامت كرد در سـلك اسـت       
از ] 54: المائـده  [» اللَّه بِقوَمٍ يحبّهم ويحبوّنَه    فَسوف يأتْي «اي را بر قضيت      تخصيص، بنده 
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فرائض، او را در زمرة خواص مقربّـان         عدم برگزيند و به واسطة صورت رعايت حقوق       
و بـه وسـيلت اصـناف        »بونَ إلَيّ بِمثلِْ أَداء ما افْتَرضَتْ علَـيهِم       لَنْ يتَقَرَّب الَْمتَقَرَّ   «هآرد ك 

عبادات نوافل و انواع مجاهدات و رياضات بر قاعدة حقيقت متابعت، ورا در دايرة مقام       
ت محبوبي گرداند       خاصلاَ«الخاص، لايق خاصيـ        ي  ى زاَلُ الَْعبد يتَقَـرَّب إلَِـي باِلنَّوافـلِ حتَّ
هبلابد به مقدار ترقّي او بر مراتب محبوبي، آثار غيرت پادشاه ـ تبـارك و تعـالي ـ     »أُح ،

پـذير   گردد و چون ترقّي خواص در مراتب قربت و محبت نهايت           در حقّ او زيادت مي    
پذير نباشد، لكن غيرتي كه خواص و عـوام را           نيست، آثار غيرت حضرت عزّت نهايت     

كند كه از لذاّت دنيا و تمتعّـات آن بعـضي در حـقّ ايـشان               ن مي گيرد، اقتضاي آ    فرا مي 
محرمّ گردد و ايشان را ياراي پيرامن آن گشتن نماند و اگر به حكم تـساهل ملـوث آن                   

لابد . گردند، استحقاق دوزخ كه صورت غضب و كمال بعد حضرت است، ثابت شود            
، اقتـضاي آن كنـد    باشد كه غيرتي كه استحقاق آن جز خواص خواص را حاصل نبـود            

 »عينَيـك  تَمـدنَّ  ولَـا «. كه حقيقت التفات به ما سوي اللّه در حـقّ ايـشان حـرام گردانـد               
، خاصـيت   ]17: الـنجّم [» طَغَـى  و ما  الْبصرُ زاغَ ما«، اشارت بدين تحريم باشد،      ]131:طه[

  :قبول اين تحريم بود
  بكشمت ز دوستي و خونت بخورم

چون كار قبـول خلـق بـه جـايي     كه گفت دس االله روحه ـ  قـ لخير  ابوسعيد بن ابي ا
 اتفـاق تنـاول آن افتـاده بـودي بـه چنـدين دينـار                كـه اي    از خربـزه   ه پوستي ك  كهرسيد  
جـا نشـسته     بـر آن كـه  از درازگوش منفصل شـده بـودي     كه و نجاستي را     خريدندي مي

: فـصلت  (»يكْف بِربَِّـك   لَم   أوَ«كه  ماليدندي، به سرمّ رسيد      بودمي به تبرّك بر روي مي     
مسأله، عكس پذيرفت و كار چنان شد كـه بـر سـر ديـواري كـه بـر آن نشـستمي                      . )53

خاكستر يا نجاست بر سرم فروريختندي و در هـر مـسجدي كـه قـدم در وي نهـادمي،                    
  :جا نرويم جاست، ما در آن گفتندي تا اين ديوانه در آن. كس گرد آن مسجد نگشتي

  14من جـز ندارد دوست هيـچ كست گويم     تا مي بدت دوست با و دشمن با
 رسيد، سـرّ    ]77: الشّعراء [»فَإنَِّهم عدو لِّي إلَِّا رب الْعالَمينَ     «چون خليل به سر مشرب      

 در ملكـوت افتـاد،      ]125: النّساء [»اتَّخذََ اللَّه إبِراَهيم خَليلاً    و«خلتّ آشكارا گشت، نداي     
 در نهاد سكاّن حظاير قـدس پديـد آمـد، زلزلـه و رعـشه بـر وجـود و اجـزاي              اضطراب

رم أك ـ .روحانيان و كروبيان غالب گشت، آتش غيرت، خاك از عالم هستيشان برآورد           
 خواست تا برسان دعوت خليل در نظـر         - تبارك و تعالي     - و أرحم الرّحمين     الأكرمين

داشت، ] 30: البقره[» لَك نُقدَسّ و حمدكبِ نُسبِّح نَحنُ و«عبوديت كه رمص خودبيني     
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آشكارا كند و به حسب اظهار استحقاق و اين كمال مرتبـه را حـضرت را كـه مـشكور                    
ــد«بــود، معــذور دارد  ــانِ عنْ حتمْألَا َــرم ــلُ يكْ الرَّج َــانُ أو هخلايــق و محتاجــان را بــه »ي ،

 كه داشـت، تمهيـد قاعـدة ميزبـاني بـا            خليل هر مال و نعمت    . درخواست به در او آورد    
               المـال كـه يكـي از جملـه آفـات عـالم              آشنا و بيگانه در ميان نهاد و تـا در آفـت حـب

] 77:الـشعراء [» إنَِّهم عدو لِّـي   فَ«بشريت است، قدم همتش نلغزد و درين معني در دعوي           
فـاع داد، غيـرت     قضا و قدر آهنگ بلا بلنـدتر گردانيـد، رايـت اختيـار ارت             . درست آمد 

]. 102: الـصافاّت [» أَذبْحـك  أنَّـي  الْمنـامِ  فـي   أرَى إنِّـي «وقت، قـصد جگرگوشـه كـرد        
، برسـان تـسليم     ] 77:الـشعراء [» فَإنَِّهم عدو لِّي إلَِّـا رب الْعـالَمينَ       «جوانمردوار در دعوي    

چـون هنـوز سـرّ توحيـد را بـر           . ظاهر گردانيد ] 103:الصافاّت[» للْجبِينِ تَلَّه و أَسلَما فَلَماّ«
حقيقت صدق باطن نقطة خلتّ چيزي باقي بود، قضا و قدر، دواعي سـوختن خليـل در                 

جبرئيل را ـ عليه اللّـم   . باطن نمرود پديد كرد و او را به واسطة منجنيق به آتش انداخت
خـود پيونـدي هـست،      كه او را بـا       ـ طاقت سكون نماند، در اثناي آن واقعه، به پندار آن          

 ـ«صدق باطن خليل در اظهار برسـان دعـوي          . حاجه بگشاد  منْ لَك زفان بيان هلْ   إنَِّهم فَ
. فَلَـا بـه روي دسـتگيري او  بـاز نهـاد             الَيـك  محاباي اَما  ، لطمة بي  ]77:الشعراء[» عدو لِّي 

خلعت و كرامـت    گري خليل و اظهار كمال استحقاق او          چون غيرت حق، به بهانة جلوه     
خُلتّ را، ولايت باطن خليل از زحمت اغيار خالي گردانيد، نظر ملايكه بر كمال صدق             

. خَليلًـا  إتَِّخذَتَْه فَبِحقٍّ يا رب : همه به اتفاق، تسليم كمال تسليم او كردند كه        . خليل افتاد 
آن مقاسـات  ها ميان آتش و آب و زخم مطرقه پرورش دهند تا در  اي را مدت  پاره  آهن

و شدايد و اصناف محن، بـه مرتبـة شمـشيري رسـد و از زحمـت آتـش و زخـم پتـك                        
گاه به واسطة ملاقات سختي سنگي، چيزي از جـوهر او بـه        با اين همه،گاه  . خلاص يابد 

گـري حـضرت دل عزيـز، سـرور          ه ها در جلـو    سال. لطف كم كنند تا در تيزي او افزايد       
لمين بطول بقائه ـ مقبـول نظـر خـاص و عـام و آشـنا و       الاسلام ـ متّع المس محبوبان، شيخ

أوَ لَـم   «اگر در احاحين، غيرت حضرت عزّت، سنگ ناكامي برقضية تنبيه           . بيگانه است 
 بِربَِّك كْفلت [»يدر آبگينة خانة مرادي اندازد، دل و جان به شكرانه در ميان            ] 53: فص

  :بيت. بايد نهاد
  15كرد بايـد فـدا جـان، هـزار درد       شكرانهپر  جانان شود ز دلت كه روزي
  16سرد آتش از خيزد خشك دريا     كز   مـرد بايـد چـنـان عـاشـقي ره انـدر

روان يگانـة جهـان،      هاي هرات به رسوخ قدم مريدان گرم       خانه عمرهاست تا خلوت  
ه و سـبحان ـ  آفريـدگار   . گويي اثـر نـالش آن بقـاع ظـاهر شـد     .محسود  بقاع عالم است
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 خـود   ـ بر سوز و نياز آن مواضع ببخشود، چندان تعبيه برانگيخت تـا غيـرت حـقّ    تعالي
تعطّش ايشان زيادت بود، از آن ولايت حظّي و نـصيبي گيرنـد و              ه  د و بقاع ديگر ك    ببيا

چون ديدة حقيقت او    . شمشير همت بزرگوار آن يگانة جهان را بار ديگر بر سنگ زنند           
 صد هزار شكر در ذمت عبوديـت       ،ر صورت احتياج ديگران    د ،در بلاي بينايي عطاست   

 - قـدس االله روحـه     - صـورت بـلا بـه ابويزيـد          كـه مبـارك بـاد روزي      . او واجب باشد  
  شـياطين  كـه شك نيـست    . »خورش بفرست  خداوندا نان فرستادي، نان   «: نرسيدي گفتي 

ر حـضرت   الانس، صورت قبول آن يگانة جهان و كمال ارادت طايفة مقبولان هرات د             
  خلّـد    - ظلّ االله فـي الأرض    سلطان عالم، پادشاه بني آدم، اسكندر ثاني، جمشيد وقت،          

 موجب تغير پادشـاهان باشـد، عرضـه داشـته           كه در موضعي    17...به اوقات   ـ- االله سلطانه 
چـون بـر مكايـد شـيطنت آن         .  تغيري تمام به باطن عزيز ايـشان راه يافتـه بـود            كهبودند  

      ايــن ضــعيف را كــهاد، آن خيــال محــال چنــدان مــتمكّن شــده بــود  طايفــه اطّــلاع افتــ
از عهدة تقريـر حـق   ،   واجب كند و كمال شفقت او در حقّ ايشان محرّض آيد           هك ن چنا

 عزيمـت نهـضت خراسـان    - خلّـد االله ملكـه   - سطان هك چندان. توانست آمد بيرون نمي 
ر صوب هرات، داعية حركـت   هر آينه او را بكهفرموده بود و اين ضعيف يقين دانست     

جـا رسـند، قلعـة هـرات و امثـال آن را              ظاهر شود و چون رايات عالية او به مبـاركي آن          
 توقّـع   الآيـه،  ]34: النمل [» أَفْسدوها هإِنَّ الْملوُك إِذاَ دخَلوُا قَريْ    «و بر قضية     18دناعتبار نما 

ده روي   نجهـان، فرمـا   حساب ظاهر گردد، از حـضرت پادشـاه          هاي بي  آفات و سياست  
درخواسـت كـرده آمـد و بعـضي محامـد و      خلدّ االله سلطانها ـ  ـ 19زمين، الغ تركان عالم

 در زفـان و بيـان ايـن        همĤثر و علم و عمل و مجاهده و ذوق و  شوق آن يگانة جهان ك ـ               
 كـه  -اعتقادي و صدق ارادت و خداترسي او         تقرير كرده، كمال خوب   ،  ضعيف گنجد 
 تفصيل اين، حضرت سلطان عالم فرستاد و از زفان          كه اقتضا فرمود    آن-زندگانيش باد   

 تا دل عزيز را با آن يگانة جهان و اصحاب او صافي نگرداند و       كهاين ضعيف پيغام داد     
اند از باطن عزيز محو نفرمايـد، حـصن هـرات مـستخلص               نقل كرده  كهخيال محالي را    

ن عـالم  رسـيد و ايـن تنبيـه را            نگردد تا باري چون اين حكايت به سـمع مبـارك سـلطا            
 به شـرط وفـا نمـود و آن يگانـة جهـان را در عنايـت و                   ،اعتبار فرمود و قلعه گشاده شد     

الانـس    در ظلّ عنايت خود آورد تـا طايفـه از آن شـياطين             ، وقت اقتضا كند   كهاعزازي  
 حـال ارادت و حـسن اعتقـاد پادشـاه      كـه يـد شـدند و دانـستند        مها نو  چون از همة خبث   

جـا    آن، تا چه حد باشـد - سبحانه و تع  - طالبان حق    ه روي زمين در حقّ    د  فرمان جهان،
فرستد نه    آن يگانة جهان را به دهستان      - زندگانيش باد    كه -تقرير زدند تا سلطان عالم      
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خود اين خبر بدين ضعيف رسيد و بر عقـب آن تـشريف خطـاب بزرگـوار        . به خوارزم 
 چـون رسـيده باشـد و آن خطـاب         -انيش بـاد     زنـدگ  كـه  -رسانيدند به حضرت پادشاه     

اعتقادي پادشاه چنان اقتضا      كمال عاطفت و پادشاهي و ارادت خوب       .عرضه داشته آمد  
ويي آن بزرگوار وقت بفرستد تا به فراغ        ج مثالي مشتمل بر انواع عاطفت و دل       هفرمود ك 

 عـالم،   ه در غيبـت سـلطان     ـ چ ـ .ت مـشغول باشـد     به مراقبت و جمعي    ،دل و استظهار تمام   
 چـون رايـات عاليـة سـلطان عـالم بـه مبـاركي بـه                 ،وار راسـت نيايـد    گاستحضار آن بزر  

كـه ولايـت    .  إن شـاء االله تعـالي      دارالملك خوارزم بازرسد، اين ضعيف تقرير آن كنـد        
خوارزم را كه بـر ايـشان حـقّ خـدمت زيـادت دارد، از قـدم و دم آن بزرگـوار جهـان                        

جا روي به مقرّ     ين حضرت رسد و دوستكام از اين      محـروم نگردانند، هر چنـد زودتر بد     
اين ضعيف، ايـن قـدر از راه شـفقت بـر            . عزّ و مقام جمعيت خود آرد إن شاء االله تعالي         

 بر رأي او عرضه داشـته اسـت و خواهـد داشـت كـه      -  زندگانيش بادكه - حال پادشاه 
ي بزرگ اسـت،    هشتاد سال است تا خانقاه هرات كه منشأ و مركز مردان خداي و اوليا             

اميد به فضل خداي تعـالي آن       . حفظ آن بقعه كه مخّ بيضة مسلماني است، واجب باشد         
است كه اثر صدق و اخلاص  اين ضعيف درين باب به دل عزيز ايشان برساند و ايـشان       

نـد كـه     ا آورده. ند إن شاء االله تعـالي العزيـز       را در دين و دنيا از ثمرات آن محفوظ گردا         
 در آن وقت كه خود را به مزد داده بـود و باغبـاني        -  قدس االله روحه   - همابراهيم بن اد  

فرمود كه من باغبانم، مرا اجـازت ميـوه       . كرد، تركي بدو رسيد از وي ميوه خواست        مي
ابـراهيم روي بـه آسـمان كـرد و تـرك را             . ترك، چماقي  چند بر وي زد      . دادن نيست 

عزيزي را آن حال عجـب      . ش خواست  آمرز - تعالي   -دعاي خير گفت و او را از حق         
از ابراهيم سبب دعـاي خيـر بازپرسـيد، فرمـود كـه             . آمد كه موافق طبع زهاد ظاهر نبود      

 وارث - تعـالي  -بحمـداالله  . چون مرا از وي نيك افتاد، نخواستم كه او را از من بد افتد           
 ازعـاج   الحقيقه شما را ازين پريشاني ظـاهر و        چون علي . نظر شمائيد  آن بزرگان صاحب  

صورت نيك افتاده است، همت مبارك بر آن مقصور بايد داشت كـه سـلطان عـالم را                   
 از اين معاملات كه به تصرّف قضا و قدر ظاهر شـد، نيـك افتـد      - باد    او  زندگاني ه ك -

جلّ جلاله كه آن يگانة جهان پيشواي ايشان است،  مردان راه حق مردي جوان كه جوان
ه، غـصه ايـن ضـعيف راسـت كـه از سـعادت خـدمت كـه            در ميان ـ . بر اين جملت است   

است و يا ليت كه امكان حركت بودي تا سـحبا علَـي            مطلوب دل و جان است، محروم       
  :  اند شعر الوْجه أوَ مشْيا علَي الْرَأسِْ به خدمت شتافتي؛ اما گفته

 20يافت فاخته مشك، طوق گفت       خلعت طوطي خوب، نغز سخن
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خبران دهـستان بـدان سـعادت مستـسعد          ان حضرت دل و جان ما را بود و بي         نياز بد 
زادگان  اميد است كه سلام و دعاي اين ضعيف، به مخدوم و مخدوم           . شدند لاَ إلَِه إلِاّ االلهُ    

گوش آن حضرت    به حلقه. نهايت به جمال هريك تقرير فرمايد      برساند و آرزومندي بي   
جملـه  . رسـاند  ف شده است، خدمت و دعـا مـي        فرزند، محمد كه به تشريف سلام مشرّ      

دارنـد و از حـق ـ سـبحانه ـ دريافـت سـعادت خـدمت          اصحاب، نياز شـوق عرضـه مـي   
  .خواهند و اللّم تمت مي

 
  گيري  نتيجه-7

پـژوه بـا توجـه بـه      دانـش . الدين اشُنُْوي اطّلاعات دقيقـي در دسـت نيـست      دربارة احوال تاج  
طاهري خـسروشاهي نيـز او را از متـصوفة          داني دانسته و    اقامت اشنوي در همدان، وي را هم      

مايل هروي هم بر     نوشته و    الدين دايه، نسبتش را عراقي     نجم. گمنام تبريز معرفي كرده است    
الدين ظاهراً از اشُنْهُ آذربايجان برخاسته و از آن پس در هرات به سـير        اين باور است كه تاج    

الـدين عبـداللطّيف را      وي روايـت شـمس    . سـت و سلوك عرفاني و درس و وعظ پرداخته ا        
فصيح خـوافي   . كند جا رباطي داشته، رد مي     الدين در اشنوه و اينكه درآن      مبني بر اقامت تاج   

الدين واعظ و جامي نيـز از مـدفن او در هـرات              از اقامت اشنوي در هرات ياد كرده و اصيل        
الـدين را از     مستوفي تـاج  . د دارد دربارة روزگار اشنوي نيز اختلاف نظر وجو      . اند سخن گفته 

مشايخ صوفية عصر مغول برشمرده و نفيسي وي را از مشايخ نقشبندي قـرن نهـم بـه شـماره                    
 را زنـده بـه        ديلمـي    عبدالملك  د بن  محم  الدين  شمسپژوه مراد او، يعني      دانش. آورده است 

هشتم را هم درك كرده     الدين اشنوي بايد سدة      برگرفته كه با اين تخمين، تاج     .  ق 699سال  
درگذشـته  .  ق 654و پيش از    .  ق 536بايست پس از     كه اشنوي مي  عرشي معتقد است    . باشد
يـك از    پنداشته، اما مايل هروي هيچ    .  ق 598پور هم وفات وي را پس از سال           و دلبري  باشد

او بـر ايـن اعتقـاد اسـت كـه      . دانـد  ها را در خصوص زندگي اشنوي صائب نمـي      اين تخمين 
الدين دوران شكوفايي حيات فكري خـود را در نيمـة دوم از قـرن شـشم سـپري كـرده؛         تاج

به مقام ارشاد دست يافته و از شهرت و اعتبار كافي           .  ق 600كه در حدود سال       است، طوري 
و وفـاتش را نيـز در ميانـة دو سـه دهـة              .  ق 550تولّد او را حدود سال      . برخوردار بوده است  

بحر الحقايق و  مقدمة الدين دايه هم در    نجم. است ن هفتم تخمين زده     نخستين از نيمة اول قر    
و در همـدان ذكـر    .  ق 620 تاريخ درگذشت اشنوي را سال       المعاني في تفسير السبع المثاني،    
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الدين دايه سـاليان متعـدد       قلعه نيز براساس همين نوشته و اينكه نجم        كرده است و صفري آق    
الدين در هرات سكونت داشته و       برده، اين سخن را كه تاج       رهدر همدان از محضر اشنوي به     

نامـة  .  شده، نادرست دانسته اسـت    در اين شهر پهلوي مدفن مجدالدين طالبه به خاك سپرده         
هـاي   كند كه وي حوالي سال     نويافته از مجدالدين بغدادي به اشنوي نيز اين ادعا را ثابت مي           

پرداختـه و    در خانقاهي كهن به هدايت مريـدان مـي         ق، ضمن اقامت در هرات،       602 تا   597
مقام و آوازة وي چنان بلند بوده است كه اطرافيان محمد خوارزمشاه، از ترس نفوذ معنـوي                 

شوند و سـلطان هـم بـه محـض           او، با تخريب وي نزد خوارزمشاه باعث تغيير نظر سلطان مي          
جدالـدين بغـدادي ضـمن      كند و عارف بزرگـي همچـون م        محاصرة هرات، او را زنداني مي     

تعظيم و بزرگداشت وي و نيز آرزوي ديـدار او در خـوارزم، از نفـوذ بـسيار زيـاد خـود در                      
هـاي   درنهايـت، بـا تـلاش     . گيـرد  دربار خوارزمشاهيان براي رهايي او از بند اسارت بهره مي         

حمـد  در اين مـاجرا، صـدرالدين م      . كند بغدادي، خوارزمشاه، اشنوي را به دهستان تبعيد مي       
بـه  . اشُنْهُي همراه پدر خويش در هرات بوده و احتمالاً وي نيز به دهـستان تبعيـد شـده باشـد       

الـدين دايـه چنـد       هاي تبعيد اشنوي به دهستان است كه نجم        رسد در ميانة همين سال     نظر مي 
  . سالي در دهستان و سپس در ري و همدان به خدمت او رسيده باشد

  
  ها نوشت پي

اشُْنهُي، قرن  (اشُْنهُي  ،  )8 و   3: 1368اشنوي،  (هاي اشنوي    منابع گوناگون به صورت   نسبت وي در    . 1
 شنويي  ،)6 و   2: 1368اشنوي،  (،  )27: 1347روزبهان ثاني،    (،)208: 1347عبداللطّيف،  (،  ) پ 1: 10

ــگ ( ــ706 ف، 2996جن ــرن  (، ) ر14: 710ـ ــنهُي، ق ــنهي ، ) ر74 : 10اشُْ ــهروردي، (ش ) 8: 1364س
 و 98همـان،  (، شـنوي   )673: 1362مـستوفي،   (،  )37: 1351واعـظ،   (،  )360: 1370امي،  ج ـ(اشنوئي  

 اشُْـنهُي را نيـز بـه    نسبت فرزنـد وي، صـدرالدين  . آمده است) 6/751: 1354انوار، (و المثنوي  ) 137
شـنوهي،  (الـشنوهي   ) 24: 1360بقلي شيرازي،   (، ابشيهي   ))681: تا پور، بي  دلبري(صورت الشنوخي   

  . اند ذكر كرده) 109: 1373پژوه و افشار،  دانش(اي  و اشنويه) گ يادداشت ابتداي رسالهبر: 866
نـا،   بـي (ولايت كاپيساي افغانستان وجـود دارد     ) درة پته (اي با نام اشنوه در ولسوالي نجراب         قصبه. 2

شـنه يـاد     ق را دارد، از صوفيان ا      570در مكتوبي كه تاريخ     ). 17ـ14: 2000 و جيلاني،    1/69: 1353
: 1355نـا،    بـي (الاسلام عمر دواني تفويض گرديـده اسـت          شده و تيمارداشت آنان به بدرالدين امين      

  ).19 پانويس 6: 1368؛ به نقل از اشنوي، 277 و 276
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الـدين بـاخرزي    گويا سيف«: نگارد باره چنين مي  زاده در اين   طاهري خسروشاهي به نقل از حسين     . 3
از متصوقة گمنام تبريـز در اواخـر قـرن شـشم          اشُْنهُي  الدين   الاسلام تاج  يخدر مسافرت به تبريز، از ش     
  ).42: 1395طاهري خسروشاهي، (خرقة تبرّك گرفته است 

 كتابخانـة سپهـسالار تهـران        در 2/1797يكي نسخة شـمارة     : اين رساله، دو نسخه موجود است     از  . 4
و ديگـري   )5/749 :1355 منـزوي،  و پـژوه  دانش() پ38 رـ 15( برگ 24، داراي )شهيد مطهري (

ــمارة  ــسخة ش ــران، داراي 5/7813ن ــشگاه ته ـــرگ 28 دان ــش) ( پ29 پ ـ   1( ب ــژوه،  دان : 1356پ
هـاي خطـّي ايـن دو كتابخـانه نام مؤلّف اين  رساله مشخصّ نشده      نسخه  البتّـه در فهرست  ). 16/711

ي محمـود الأشـنهي رضـي االله عنـه و           الإسـلام، قطـب العـالم والـد        الامام شيخ «و با توجه به جملات      
الإسـلام، حجـه االله علـي        انا شـيخي شـيخ    «و  )  پ 25: 719اشُْنهُي،   (»أرضاه و اعطاه ما يحبه و يرضاه      

الخاص و العالم، قطب العالم تاج الملّه و الدين ابو محمد محمود بن خداداد ابن ابي بكر بن يوسف                   
اشُْـنهُي  انتساب آن را به صـدرالدين     توان   ، مي ) پ 3همان،  (» الاشنهي قدس االله روحه و نور ضريحه      

  .قطعي دانست
بـا جملـة دعـايي      )  ق 632( صدرالدين اشُْنهُي، حديث سوم را از شيخ شـهاب الـدين سـهروردي               .5
دهـد سـهروردي در      نقل كرده كه اين مطلب نشان مي      )  پ 3همان،  (»اعلي االله درجته و اعلن حجته     «

 . ده بوده استزمان تأليف رساله زن

 در )ر 129 ـ ـ پ 1( 7/1797 شـمارة  بـه   اي مجموعـه  ضـمن  اثـر،  ايـن  شـدة  شناخته نسخة تنها. 6
 130 در هجـري  دهم قرن در نستعليق خطّ به نسخه .شود مي نگهداري تهران سپهسالار كتابخانة

 ـ بـا  آمـده،  نـسخه  آخـر  در وي نـام  كه الحسيني مهدي دمحم گويا اما شده؛ كتابت برگ  يخطّ
 ساختگي تاريخ اين شايد منزوي اعتقاد به كه افزوده آن هب را ق  670 تاريخ ،متن از تر رنگ كم
 كاتـب،  هـم  شـايد  ).7/167 :1356 منزوي، و  356 و 355 /3 :1340 منزوي، و پژوه دانش( باشد
  .است افزوده متن به داشته، اختيار در كه را اصل نسخة تاريخ

س بوده و محلّ آن هم جايي است كه امروزه مرقـد خواجـه دهـستان                 مركز ناحية بادغي   ، دهستان .7
ايـن شـهر در قـرن چهـارم دومـين شـهر بـزرگ بـادغيس و بـه قـدر                    . در شمال خاوري هرات است    

محـل  در جغرافيـاي تـاريخي،    . )440: 1393لـسترينج،   (بوشنگ بود و بـالاي كـوهي جـاي داشـت            
فت شـش روز راه يـا پنجـاه فرسـخ، در شـمال              ديگري نيز به نام دهستان وجـود داشـته كـه بـه مـسا              

در  آبسكون و چهارمنزلي شهر گرگان در ولايتـي بـه همـين نـام قـرار داشـته كـه در قـرن چهـارم،         
  .)405همان، (سرزمين تركان بوده است 

الإمكـان   يـة غا مذكور رسالة نام مجموعه،  همين از موضع دو در كه است آن توجه قابل نكتة .8
  ).ر 6 و حاشيه ر 5  :1183 كازروني، ناظر( است شده ذكرزّمان  اليةفي درا
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 اسـت  شـده  ضـبط  »مـن  دل اين« ،»ما دل اين« جاي به استانبول دانشگاه  رباعيات مجموعه در .9
  ).  ر148: تا نا، بي بي(

  ).100: 1368اشنوي، (دانم  نمي. 10
  .آمده است» رب تمم«، عبارت »سم االله الرحمن الرحيمب«پس از . 11
 .نقطه است در اصل بي. 12

 . در اصل، اين كلمه پاك شده است. 13
  : صورت كامل رباعي چنين است. 14
  من  جـز نكارد تخم كسي شوره، من       در جـز نـدارد كس پاي تـو عشق در
  من  نـدارد جـز دوست كست هيچ گويم        تا مي بـدت دوست با و دشمن با

  )317: 1363عنصري بلخي،                                           (                             
  : صورت كامل رباعي در نسخة چاپي ديوان سنايي چنين است. 15

  كرد بايد فـدا جـان هـزار درد     شكرانه پر جانان ز بود دلت كه روزي
  خورد  نتوان نيكوان قفاي شكر مـرد      بي سره اي عاشقي كوي سر اندر

 )               1130: 1362سنايي غزنوي،                                                           ( 
  :اين بيت در نسخة چاپي ديوان، بيت دوم رباعي ديگري است. 16

   مـگرد آلـوده آبـي هيـچ بـه   زنهـار  درد پر باشد گريه ز تو چهرة چون
  سرد  دوزخ از آيد خشك دريا   كز  دمـر بايـد چـنـان عـاشقي ره انـدر

 )همان                            (
  .يك واژه، ناخواناست. 17
 .نمايد: اصل. 18
  .منظور تركان خاتون، مادر سلطان محمد خوارزمشاه است. 19
  :گونه ضبط شده است اين بيت در ديوان مسعود سعد اين. 20

   يافت فاخته مشك، و طوق گفت       خلعت طوطي نغز خوب و سخن
 )2/831: 1364مسعود سعد سلمان، (                                                 
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  .سازمان اسناد وكتابخانة ملي)  ف2996(شمارة  دستنويسـ نامة مجدالدين بغدادي  صفحة نخست
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  فهرست منابع
  .قرآن كريم

  .دانش:  كابلرات،رسالة مزارات با بركات ه ).1310(احراري، عبدالكريم 
، زير نظر ايرج افشار و      )نسخه برگردان (الدين احمد وزير     تاج بياض). 1353(الدين   احمد وزير، تاج  

  .انتشارات دانشگاه اصفهان: مرتضي تيموري، اصفهان
 تـصحيح نجيـب مايـل هـروي         الـدين اشـنوي،    مجموعة آثار فارسي تاج   ). 1368(اشنوي، تاج الدين    

  .طهوريكتابخانة : تهران
، نـشرية معـارف   . ، مقدمه و تـصحيح نجيـب مايـل هـروي          »الروّح تحقيق  «). 1369 (ــــــــــــــــــــ

  .57ـ 49 ، صص 20شمارة 
آيـت  : ، تـصحيح محمـود نجفـي، قـم        )ضميمة شرب مدام   ( الروّح  تحقيق). 1393(ــــــــــــــــــــ  

  اشراق
 ي سـازمان اسـناد و كتابخانـه مل ـ        :تهـران ة ملّـي،    فهرست نسخ خطـي كتابخان ـ    ). 1354(انوار، عبداالله   
  .يران اي اسلاميجمهور

:  تـصحيح هـانري كـربن و محمـد معـين، تهـران             عبهـر العاشـقين،   ). 1366(بقلي شيرازي، روزبهـان     
  .منوچهري

  .ادارة مركز احصائية صدر اعظمي:  كابلهاي افغانستان، اتلس قريه). 1353(نا  بي
  . اطلاّعات: تصحيح محمود عابدي، تهرانالأنس،  نفحات  ). 1370(جامي، عبدالرّحمن 

  . كتابخانة آيت االله مرعشي نجفي: ، قم9ميراث اسلامي ايراني، جلد ). 1377(جعفريان، رسول 
هـاي سـيار     ادارة كتابخانـه  : جـا   بـي  جغرافيـاي ولايـات افغانـستان،     ). 2000(، غـلام    )عارض(جيلاني  

  .اريك
رايزنـي  :  آنكـارا  هـاي قونيـه،    هـاي خطّـي فارسـي كتابخانـه        هرست نـسخه  ف). تا بي(پور، اصغر    دلبري

  . فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
انتشارات : ، تهران 13 جلد   فهرست كتابخانة مركزي دانشگاه تهران،    ). 1340(پژوه، محمدتقي    دانش

  . دانشگاه تهران
ة مركـزي و مركـز اسـناد دانـشگاه          هاي خطي كتابخان   فهرست نسخه ). 1357(ـــــــــــــــــــــــــــ  

  . انتشارات دانشگاه تهران: ، تهران16 جلد تهران،
پژوهـشگاه علـوم    : ، تهـران  فهرستوارة كتابخانـة مينـوي    ). 1373(ــــــــــــــــــــــــــ و ايرج افشار     

  .انساني و مطالعات فرهنگي
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نـشرية كتابخانـة مركـزي و       ( خطـي    هـاي  نـسخه  ).1362(ـــــــــــــــــــــــــــ و اسماعيل حاكمي     
  . انتشارات دانشگاه تهران: ، تهران12 و 11 جلد ،)مركز اسناد دانشگاه تهران
: ، تهـران  3 جلـد    فهرسـت كتابخانـة سپهـسالار،     ). 1340(نقـي منـزوي      ـــــــــــــــــــــــــــ و علـي   
  .   انتشارات دانشگاه تهران

  .   انتشارات دانشگاه تهران: ، تهران5 جلد فهرست كتابخانة سپهسالار،. )1355(ـــــــــــــــــــــــــــــ 
انتـشارات  : ، تهـران 23 جلـد  ،)فنخـا (فهرسـت نـسخه هـاي خطّـي ايـران         ). 1392( درايتي، مصطفي   

  .راني اي اسلامي جمهوريسازمان اسناد و كتابخانه مل
، زيـر نظـر غلامعلـي        جهان اسلام  دانشنامة،  »خوارزمشاه علاءالدين محمد  «). 1390(رحمتي، محسن   

  .312 ـ 307المعارف اسلامي، صص  بنياد دايره: ، تهران16حداد عادل، جلد 
ضـميمة  ( الاقطـاب روزبهـان    العرفان في ذكر سيد       ةتحف). 1347(الدين ابراهيم    روزبهان ثاني، شرف  

   .انجمن آثار ملّي: پژوه، تهران ، به كوشش محمدتقي دانش)نامه روزبهان 
: ، به كوشش اسماعيل واعظ جوادي، تهـران       شيرازنامه). 1350(الدين احمد    زركوب شيرازي، معين  
 .  بنياد فرهنگ ايران

، بـه سـعي و اهتمـام محمـدتقي مـدرس            ديـوان ). 1388(سنائي غزنوي، ابوالمجـد مجـدود بـن آدم          
  . كتابخانة سنائي: رضوي، چاپ هفتم، تهران

، ترجمـة ابومنـصور عبـدالمؤمن اصـفهاني، بـه           المعـارف   عـوارف    ).1364(الدين   سهروردي، شهاب 
  . انتشارات علمي و فرهنگي: اهتمام قاسم انصاري، تهران

: ، تـصحيح محمـد امـين ريـاحي، چـاپ دوم، تهـران             المجـالس   ةهنز). 1375(شرواني، جمال خليل    
  .انتشارات علمي
فتوح الرّحمان فـي اشـارات القـرآن و         ها دربارة تفسير     برخي يادداشت «). 1395(شهسواري، مجتبي   

 5، صص   1، شمارة   آينة پژوهش ،  »مؤلّف آن شمس الدين محمد بن عبدالملك ديلمي همداني        
  .19ـ 

 بـه تـصحيح محمـد       الأوزار عـن زوار المـزار،      شد الإزار في حـطّ      ). 1328(شيرازي، ابوالقاسم جنيد    
  .مجلس: قزويني و عباس اقبال، تهران

:  تـصحيح عبـدالوهاب نـوراني وصـال، تهـران          تذكرة هزار مـزار،   ). 1364( جنيد   شيرازي، عيسي بن  
  .كتابخانة احمدي

، بـه اهتمـام محمدمهـدي اصـفهاني،         تاريخ وصـاف الحـضره    ). 1338(الدين عبداالله    شيرازي، شهاب 
  .كتابخانة ابن سينا و جعفري تبريز: تهران
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بنياد :  به قلم عبدالمحمد آيتي، تهران     يخ وصاف، تحرير تار ). 1346 (ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .فرهنگ ايران

 و  3شـمارة   گزارش ميـراث،    . »هايي تازه از زندگي نجم دايه      آگاهي«). 1396(علي  . قلعه صفري آق 
  .128ـ 119، صص 4

زبـان  ،  »مناسبات عرفاني مشايخ آذربايجان با عارفان خراسان      «). 1395(طاهري خسروشاهي، محمد    
  .54 ـ 27، صص 233 ، شمارة)نشرية سابق دانشكدة ادبيات دانشگاه تبريز(ت فارسي و ادبيا

، بـه   )ضـميمة روزبهـان نامـه     (روح الجنـان فـي سـيره الـشيخ روزبهـان            ). 1347(عبداللّطيف، شمس   
  . انجمن آثار ملّي: پژوه، تهران كوشش محمدتقي دانش

ــ  126، صـص  121، شـمارة  )اقبال نمبـر (نقوش ، »اقبال اور عراقي«). 1977(عرشي، امتياز علي خان   
133.  

، به كوشش محمد دبيرسياقي، چـاپ دوم،        ديوان). 1363(عنصري بلخي، ابوالقاسم حسن بن احمد       
  .كتابخانة سنائي: تهران

مؤسـسة  : ، جلـد سـوم، آنكـارا      هاي خطّي موزة مولانـا     فهرست نسخه ). 1972(گولپنارلي، عبدالباقي   
  .تاريخ تركيه

، ترجمـة محمـود عرفـان،       هـاي خلافـت شـرقي      جغرافياي تاريخي سرزمين  ). 1393( گاي   لسترينج،
  .علمي و فرهنگي: ، تهران9چاپ 

، مجلّـة دانـشكدة ادبيـات مـشهد       ،  »الخطّ فارسي در قـرن پـنجم هجـري         رسم«). 1346(متيني، جلال   
  .    206ـ 159، صص 3 و 2هاي  شماره

اميـر  : ه كوشـش عبدالحـسين نـوايي، چـاپ دوم، تهـران           ، ب تاريخ گزيده ). 1362(مستوفي، حمداالله   
  .كبير

 .كمال: ، تصحيح مهدي نوريان، اصفهانديوان). 1364(مسعود سعد سلمان 
  .المعارف اسلامي بنياد دايره: ، تهران7، جلد هاي فارسي فهرستوارة كتاب). 1386(نقي  منزوي، علي

  .كتابفروشي فروغي: ، تهرانزبان فارسيتاريخ نظم و نثر در ايران و در ). 1344(نفيسي، سعيد 
، بـه كوشـش     مقصد الإقبـال سـلطانيه و مرصـد الآمـال الخاقانيـه           ). 1351(الدين عبداالله    واعظ، اصيل 

  . بنياد فرهنگ ايران: نجيب مايل هروي، تهران
 ، بـه تـصحيح، مقابلـه و حواشـي    رسـالة مـزارات هـرات   ). تا بي(الدين عبداالله و ديگران      واعظ، اصيل 

  .مركز نشراتي فاروقي: فكري سلجوقي و عبدالرّئوف ملك ديني، كابل
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  هاي خطي نسخه
 قــدس آســتان كتابخانــة :مــشهد ،)االله معرفــت( روحيــه ).11 قــرن( محمــود الــدين تــاج اشــنوي،

  .18394 شمارة  رضوي،
 ،)شـهيد مطهـري    ( كتابخانة سپهسالار  : تهران ورد الجنّه و بدر الدجنه،    ). 10قرن  (اشُْنهُي، صدرالدين   

    .2/1797 شمارة
 شـمارة    كتابخانـة دانـشگاه تهـران،      : تهـران  ورد الجنّـه و بـدر الدجنـه،       ).  ق 719(ـــــــــــــــــــــــ  

5/7813.  
كتابخــانة سپهـسـالار    : تهــران تحفه اهل الوصـول فـي علـم الفـصول،           ). 10قرن  (ــــــــــــــــــــــ  

    .7/1797 شمارة ،)شهيـد مطهري(
   .M. 5/682 شمارة كاليفرنيا، دانشگاه كتابخانة ،الروّح تحقيق ).  ق1132(ـــــــــــــــــــــــ 
  .121 شمارة عكس مينوي، كتابخانة :تهران ،التّسنيم  نسيم ).ق 866( ـــــــــــــــــــــ

ي ايـران، شـمارة   جمهوري اسـلام  كتابخانة ملّي و اسناد سازمان: تهران. جنگ).  ق710 ـ  706(نا  بي
  .    ف2996

    .FY.1203دانشگاه استانبول، شمارة :  استانبولمجموعة رباعيات،). تا بي( نا بي

  .F.766دانشگاه استانبول، شمارة : استانبول روضه الّناظر و نزهه الخاطر،). 8قرن (كاشي، عبدالعزيز 
 .5/4214 شمارة  دانشگاه تهران، كتابخانة:، تهرانالسوانح).  ق1183(ناظر كازروني، عبدالحسين 
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Abstract 
Since there is no accurate information about the life of Taj ad-Din Mahmoud 
Oshnuvi, researchers have just speculated about the details of his life. 
Accordingly, publication of any document that can clarify some aspects of 
his life is of great importance. In this article, besides examining the opinions 
of the researchers about Oshnuvi's life and works, a newfound letter by Majd 
ad-Din Baghdadi is introduced; the content of which reveals that Oshnuvi 
lived around the years 597 to 602 A.H. in Herat. While staying in Herat, he 
guided his disciples, taught, and preached in an old monastery. At that time, 
his status and reputation were so high that the people around Muhammad 
Khwarazmshah, fearing his spiritual influence, tried to defame him. They 
attempted to alter Sultan's opinion about him. As soon as Khwarazmshah 
besieged Herat, he imprisoned Oshnuvi. At last, a great mystic like Majd ad-
Din Baghdadi, who respected and honored him, exploited his great influence 
in Khwarazmshah’s court to free Oshnuvi from captivity.                                       
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